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  دانــرات زنــخاط

  

  جلد سـوم

  )چهاردهم ( بخش 

  

    :) ازتنگناي رهرو  داخل  پنجره ها (   نفرت آور ترين كوچ كشي -1
  

 به اين )» توطئه ي بد فرجام ؛ ضرب و شتم يك خادي « ( در پايان بخش سيزدهم در ذيل عنوان پنجم 

خبر شد يا نه ؛ به طور قطع چيزي به ) بشر دوست ( قومانداني زندان از  اين حمله بالاي  « : نكته پرداختم 
دو و يا سه روز بعد از آن ، يك تن از .  رخ داد 1363اين واقعه در اوايل ماه جدي سال . خاطرم نمانده است 

نين كه چند دقيقه باد از اينجا  باشين  كالاي تانه جمع كُزود " :خلقي  به دهليز ما آمده چنين گفت  سربازان 
   .» به كدام جاي ديگر مي بريتانه 

  از ما گرفت " 3 بلاك" ماه ، عمر مان را همين كوته قفلي هاي منزل چهارم 9چند روزي كم و يا بيش از 
وف  به انتظار  مكيدن خون و حال  معلوم نيست  كدام  چهار ديواري ديگر ، در كدام  كنج و كنار زندان  مخ

 . بي صبرانه به اين سو و آن سو مي نگرد  ،عمر ما

در جريان  تياري و . ب و  اثاثيه خود وع كرديم به جمع و جور كردن اسبا شر ، كه داشتيميبا تمام نيروي
وچك در يك كه متجاوز به خاك ما به خاطر اهداف استعماري اش  به مقياس ك  انتقالي-  براي انتقالآماده گي

در ذهن ما    راشساين پر - بر پا  نموده بود  از طريق اجيرانش " پلچرخيزندان"  نظامي بنام  مخوفشهرك
باز  از اين نقل  ؛ روي هم انبار خواهند كرد، به سر  پنجره ما را سركدام كه باز در كدام سلول و يا  شكل مي داد
 ة شده به دست و شانيزانبا تمام كوله بار آو   خواهند آورد كهدوبه وج  ما پايوازانبراي  مشكلاتي و انتقال  چه

 ساعت هاي طولاني به انتظار پرزه ،شده   و سرگردانسرسامو آن بلاك  بلاك اين  پشت دروازه آهني به ،شان 
  .تا آدرس اصلي ما را در آن زندان وسيع و پيچ در پيچ بيابند ، ايستاد خواهند  خط اي از جانب ما

آدم خلقي هاي اين ؛  افتادهسوسيال امپرياليزم از نظر  جلادان وحشيي بيرحم و. تاري بود زگار عجب رو
 بودند و  هزاران هزار انسان   خداي بي چون و چراي  زندان هاي كشورزماني كه  (بي ننگ اعتبار و كش ، بي

اير زندان هاي كشور بعد از شكنجه  شان در همين زندان و س روسي بي گناه  و بي دفاع را در راه منافع باداران
 به پا خاسته و شجاع   به خاطر سركوب مردمبار ديگر  ؛)سر به نيست كردند    و حيرت بر انگيزهاي وحشيانه

در ا نظر داشت تجربيات خون باري كه ب ؛  استعمار سياهچال هايدر  جنگ مقاومت و هم اتدر جبه هم ما
 از ، تا  تجاوزگر را كنند  شكنجه زجر بدهند و ؛ بازهمند كرده بود كسب ماآزاديخواه زمينه سركوب مردم 
 را به صدا  زندانيان  طبل نقل و انتقالاز همين سبب با تكبر احمقانه . رازي نگهدارند خدمت گزاري شان 

   .آورده بودنددر
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كوچ و دهليز  زندانيان  هر دو طرف ":  به سرباز موظف گفت  دهليز كم عرضباشي خلقي از پشت دروازه 
با  (يك صاحب منصب .  دهليز باز شد دروازه بزرگمدتي بعد  . " بارشان را بسته اند و آماده رفتن مي باشند

  قرار بگيريد صفيك يك نفر در   ":  زندانيان را مخاطب قرار داده گفت ي  و .به داخل دهليز آمد)  چند سرباز
 داخل پنجره زندانيان  با حركت  در حال  آنكهدونب، سرو صدا  بدون  ، فهميديد ؟ه دو نفره نباش صف هايتان!

  اگر ديدم در ]گذاشته بودند  "پنجره  "را زندانبانان نام قفس هاي داخل اتاق ها [ گپ بزنيد ، حركت كنيد ها 
  ) .نقل به مفهوم  (  "ئي مي شين جزا، گپ زديد پنجرهزنداني كدام وقت رفتن با 
   )" ...نزنيدپ داخل پنجره ها گدر وقت رفتن با زنداني  "  ،"  صف يك نفره " ( از اين گپ  مااكثريت

  ن در وقت رفت":  از هيچ مزدوري نشنيده بوديم كه بگويد چنين حرفي را در طول مدت زندان. تعجب كرديم 
 انتظار ما به  ، رو به هر ؛ مگر ما را  از درون پنجره ها عبور مي دهند ؟" گپ نزنيد درون پنجرهبا زنداني هاي 

خاطرم نيست كه ما چند تن كه  كوته قفلي هاي اخير دهليز جاي ما بود ، در كجاي به . پايان رسيد  زودي به 
  .صف باريك يك نفره قرار گرفته بوديم 

  
خارج  از آن دروازه  يكي از پي ديگر ، ايستاده بودندعمومي كوته قفلي هاندانياني كه در مقابل دروازه ز
  برابر اولين قفس كه درة باز شد ة از دروازآنگاه. تند ذش گ هم رويشان بودهكوتاهي كه روبدهليز و از  شدند

 كه به طرف راست آن، را  باريك  راهرو وور زدند ، به طرف چپ د درپي آن. ند  عبور نمود نيز ،شان قرار داشت
 تنگناي رهرو   دريچه گك هاي روي ديوار و به طرف چپ شان زندانيان ديده مي شدند ميله هاي قفسدر پشت

 كه مشهور به -  دومي قفس شمالي بعد از طي مسافه اي در برابر دروازه بزرگ . ، پيمودندرا روشن ساخته بود 
صاحب منصب  به . توقف كردند    ]جايي كه رفقاي ساما  را از آن براي اعدام بيرون بردند[  بود"پنجره چپ"

  ؛ بلكه به طرف "پنجره چپ " به داخل نه آنگاه وي . باز نمايد  راسرباز نگهبان آن پنجره امر داد  كه دروازه 
از آن ديده مي  خل مثلث كه دا- كه به طرف چپ اش ديوار با دريچه گك هايش  ، پيچيد آنراهروي باريك

 از كف اتاق برخاسته و چنگ شان را به  كه،  قفس ضخيم و محكم آهني و به طرف راست اش سيم هاي-  شد
توانستند   از اين رهرو باريك دو نفر پهلو به پهلو مي.  نظر را جلب مي كرد ؛ سقف كانكريتي فرو برده بودند

لاي شانه و دست حمل مي كردند ، بطور قطع قادر ثاثيه شان را باني  كه اسباب و اعبور كنند ؛ مگر دو تن زندا
فكر مي كنم  رفيق .  زندانيان وارد رهرو باريك پنجره چپ شدند .نبودند شانه به شانه از آن تنگنا بگذرند 

  

  ستبه رنگ سرخ نشانی شده ا)  ۶( با" پنجره زون"الی) ١( از کوته قفلی ھا با نمبر٢٠ - ١۶مسير کوچيدن زندانيان 
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ما هم داخل روهر مجردي كه به .  در نزديكي من در حال حركت بودند  احمد عليبا  اشو هم اتاقي، رحماني 
م كه مشغول كار و بار شان بودند و ي  قفس را ديدداخل شماري از زندانيان ،شديم  همين پنجره ريك با

به زندانيان  مسلماً.  نگريستندمي در حال عبور از پشت  قفس شان  كوچي هاي  به جانبكنجكاوي با يگاهگاه
 در تماس  با آنان ،شان هايقفس  عقب  از رهرواسيرانهم  عبور كه در جريان ند هم  هوشدار داده بودآن قفس

   .نشوند و  گپ و گفتي هم نداشته باشند 
.  يك نوع شور و هيجان و گفتگو جريان داشت  مابه خاطر انتقال  ،و پنجره هاي بعدي پنجره  ايندر درون

 نظر  از را در حال عبور مشكل بود كه يك يك زندانيان آن پنجره، با تأسف  .زندانيان به طرف ما مي ديدند
  جز لحظاتي چند نمي توانستند،ما  داشتند و صحبت با آنها نيز  با تمام اشتياقي كه  براي شناسايي . بگذارنيم 

دور   سه و يا چهار متر به طرف راست آن رهرو ،عبور كرده از تنگناي باريك پشت قفس .  به طرف ما بنگرند،
    .باز كرده بود خارج شديمباز آنرا  كه سر"پنجره چپ"دروازه عمومي    اززديم و

صاحب .   پنجمي را نيز پيموديم پنجرهراهرو هاي باريك  پنجره هاي سومي و چهارمي و نيمي از رهرو
 كه  به جانب دايره مركزي مثلث امتداد داشت  و دروازه " نفره 450پنجره بزرگ "منصب به سرباز  موظف 

آنگاه تمام  . باز كندفل دروازه بزرگ را  ،  امر كرد تا قخروجي آن به دهليز مدور  دايره مركزي باز مي شد
  .  به درون آن پنجره  داخل شدند 20 -16زندانيان 

  زود ":  كه مي گفتند -  داد و فرياد سربازان و صاحب منصب خلقي  و پر مشقتدر اين سفر طولاني
   . ما  نواخته مي شد ةسته و ماندچون تازيانه اي بر تن خ "!  زود زود برويد ، با كسي گپ نزنيد! باشين 

 دو منزله يوشه و كنار چپركت هاگهر چه ها از ق و ب ها ، بكس هاي دستي خريطهدر هر پنج قفس ،
 در و  مي توانستيم كهاگر .با سر و وضع ژوليده به طرف ما نگاه مي كردند همزنجيران ما  . آويزان شده بود 

 چنين  ،از ديدرس خود محو سازيمبراي لحظه اي   رازنداننكريتي  و سطح و سقف كاپايه وفيلپايهدروازه  و
 )سياهچال (  مجراي كاريزگونة سياه چاه درونرا از ما ده ها قرار داريم كهـص در آن طرف تصور مي شد كه

   . سياه چاه  مورد نظر  ميخ كوب نمايند  سطح تا به ،مي گذارانند و بويناك بسيار مرطوب هاي
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                           خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

                    كبير تـوخـي ) 14بخش (                                                       جلـد سـوم 

 

 
 

   

 

 

6 

  

   :)" نفره 450 "(  در پنجره بزرگباش  بود و   شبچهار - سه - 2

  

  موظف شده باشي.  حضور داشتند  پنجرهشمار زيادي زندانيان در اين  انتقال ما به پنجره بزرگ ،قبل از 
 اين اي از در گوشه يك و يا دو  پايه چپركت .يك  را به قسمت هاي رهنمائي نمود هر .  ما را تعيين كرد يجا

به خاطر ندارم كه .  در آن  جاي مي داد ،  ديده مي شد  را زنداني450 بعضاً  تا اطلاعات زندانپنجره بزرگ كه 
 وحدت"   تنظيم زنداني آن مربوط250 الي 200 فكر مي كنم شمار. ن پنجره بودند چه تعداد زنداني در اي

   .بود  "اسلامي
در ميان آنان سه تن  و از . ق محصلين آورده بودند  در اتا1359يك گروپ از اعضاي وحدت را در سال 

،   اهالي غزني بودازو  ]از بردن اسم اصلي وي خود داري  مي نمايم [  قد بلند داشت كه جمله يك نفر شان 
با  اعضاي  بدون  كدام ملاحظه كاري و احتياط "مدير صاحب" .  مي گفتند "مدير صاحب"را زندانيان وي 

 تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي و بسا مسايل  مي گرفت و در رابطه با  مسايل تماس) ساوو  ( سازمان ما
 و ماركسيزم انقلابي   تمايل زياد براي فراگرفتن مقولات اقتصاد سياسيي و .سياسي سوالاتي از آنها مي نمود

 برخي .را مطرح مي نمود ش هايي س در رابطه با مائو تسه دون و آثار و كار كرد انقلابي اش پر.نشان مي داد 
 مي "مدير صاحب" .  استعداد خوبي داردكه شخص موصوفو مي گفتند  ابراز نظر مي كردند راجع به ويرفقا 

 مردان بامعاشرت و خوش  ،اين  ها. " مسايلي را كه فرا مي گيرم آن را با دوستانم  در ميان مي گذارم ": گفت 
 سال در همين پنجره 4 بعد از  رامدوسيه هايشهسه تن  -   دوو "مدير صاحب" .برخورد و با تمكين بودند 

  [  گرديد  تنظيم كه اين امر سبب تعجب ساير  اعضاي آن ،ردندكت زياد با ما برخورد يبا صميمآنان  . ديدم
يات   به ايران و بخشي ديگر به طيف كشتمند پليد و جنا"حزب وحدت"قلم در مورد وابستگي بخشي از اين 

  طي مقاله هاي  بعد ها انجام دادند ؛ ،كاران پرعقده و پليد تر از هر پليديانگيزي كه اين جنايت حيرت بر
 مي  مي خواهند طرز ديدم را در باره حزب وحدت بدانندي كه  "نقد نويسان"و آن به اصطلاح  جداگانه نوشته 

  ] .توانند به آن  مقالات مراجعه نمايند  
 ييك ديره گكشماري از مليشه ها و لومپن هاي خادي براي خودشان  ، زرگ در  گوشه اي از اين پنجره ب

ضابط "مپنان خاد بنام و اينان يك تن از لك سرباند .  كه وجه تمايزي با ديگران داشته باشندساخته بودند
ه  نه  بود كهپيچاند به گونه اي ام خاطره دردخاكستر اندوغباري ، در رابطه با اين افراد را  وضوعي م . بود"رزاق

 گم   موضوع آنمحتوايبه خاطر دست يافتن به  ،در زمينه .  آن را در روشني به تصوير بكشم  متن مي گذاشت
  اگر( موده از متن ياداشت هاي زندان اش لطف نتااز رفيق رحماني  كمك خواستم  ،  م در رسوبات ذهنگشته 

با .   بفرستد برايم از طريق ايمل آن را كاپي)شيده باشد  را به روي كاغذ كدر حافظه ام پنهان ماندهآن رخداد 
  .درد و متعهد كه آنرا فرستاد  تشكر از اين رفيق با

  : آن رخداد در پنجره بزرگ ، به روايت رفيق  ناتور رحماني قصةاينك 
 دم كودتاي خونينصبحازهمان ) خلق وپرچم ( ماهيت وطن فروشانه و ضد مردمي باند هاي تروريستي «  

، آدمخوار و ويرانگر هفت ثور آشكار بود ، اين تزاريان بدنام ، بد انديش و بدكنش به نام هاي مختلف تا توانستند 
كف آزادي ، در دل شب هاي سياه با ه اگر عاشقان سرب... كشتند ، بستند ، سوختند و مردم را آواره ساختند 
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سمان غمبار وطن ستاره شدند ، ويا چراغ روشن  گذشته ازخط تيرباران درآديدگان پرفروغ دشمن سوز شان
هزاران لاله روي گورهاي دسته جمعي شان گرديدند ، جمع ديگري عقابان زخمي كه فرخناي پروازشان حيل 

 در تنگناي قفس بال هاي خونين شانرا تيمار ميكردند ، وبراي روز آزادي  ،دام و دانه را به سخريه گرفته بودند
  :ه اي واپسين رادمرد ديار شقايق هاي سوخته براي هم مي خواندند وطن شعري را از سرود

   مگر محال بود لحظه اي كني رامم                      عقــاب زخـمي ام ميتوانيم كشتن             

 در تنگناي سلول هاي  سرد - مگر وجدان فروخته هاي مزدور با دهها ترفند و نيرنگ ، خدعه و تزوير دگر 
خاطر خشنودي بادارهاي ه  به جنگ با بلند پروازان مغرور مشغول بودند ، تا ب-يك زندان مخوف پلچرخي و تار

ميد از رسيدن به اهداف عالي و انساني  اشان آنها را خسته ازپيكار ، نادم ازمبارزه ، افسرده از پيگيري عقيده ، نا
ردگرايي د كه انقلابيون بويژه چپي هاي انقلابي ، با خِآنها ميدانستن... . شان  ، زخمي تر و روان فرساتر بسازند 

ميتوانند انديشه اي انقلاب را تبليغ و ترويج نمايند و هزارها انقلابي دگر را درسنگر مبارزه با اشغالگران و 
جويي و شكنجه زندانيان  زاين گپ را بارها مستنطقين و جلادان خاد در هنگام با( وطنفروشان بسيج سازند ، 

 هاي انقلابي در  به اين اساس آن تبهكاران جنگ رواني فرسايشي را با چپ)  چپ اعتراف نموده بودند طيف
  ....داخل زندان براه انداخته بودند 

 ازين بلاك به آن بلاك ، ازين دهليز به آن  ،دركنار جابجايي ها ونقل وانتقال هاي اهانتبار و خشم آفرين
جمع « كيد جمله اي تخريش كننده و نفرت بر انگيز أ ، درنيمه شب ها ، با تدهليز و ازين پنجره به آن پنجره

 تلاشي هاي بي معنا ، چپاول كتاب هايي كه به اجازه خودشان داخل زندان شده بود ، جزايي  ،» !كو كالايته 
به اثر .. ) .به هواكش هاي  مملو از خزندگان زهر دار يا تشناب هاي متعفن و آلوده به ( نمودن  و انداختن 

نمامي و نمك حلالي جواسيس ، ممانعت زندانيان از ملاقات با پايوازهايشان وغيره وغيره ، قشر قابل ملاحظه از 
را بنام زنداني سياسي درهر وينگ يا پنجره ) خاد ( لومپن ها و اوباش هاي وابسته به دستگاه خون خوار و بدنام 

 ردي وشرارت ذاتي شان ديواربلند مقاومت چپي هاي انقلابي را فروجاي داده بودند ، تا با افكار پوچ ، بي خ
بريزند ، آن فرومايگان بي خرد هرآنچه دستور مي گرفتند با صد شوق و ذوق انجام ميدادند ، فحاشي و توهين 
به خجسته ترين ها ، جنگ و دعوا ، كارد كشي ، اخلال و برهم زدن آرامش نسبي و گذرا ، آلوده ساختن بيشتر 

مهارت درساختن كارد جهت وارد نمودن ضرب و جرح ... هواي قفس با دود  سگرت و چرس و دهها نارواي دگر 
آنها فيته هاي فلزي چوكات كلكين ها را با دسته قاشق . ؛ يكي از شگرد هاي جالب اين قماش افراد  بود 

نت ناهموار حوضچه اطراف بازنموده توسط سنگ پهن مي كردند و باسائيدن آن فلز شكل داده شده به سم
 آفتابه پلاستكي وفرو بردن قسمتي تيز ة بعد با بريدن نول. لبة باريك شدة آنرا  تيز و برنده ميكردند  ،تشناب ها

آنگاه  اين . ناشدة آن فلز  تا انتهاي نولة پلاستيكي آفتابه ، آن فلز را به صورت كارد دسته دار شكل مي دادند 
را در نيفه اي تنبان خود  پنهان مي كردند ، مقامات زندان و زندانبان هاي خاديست سلاح سرد خود ساخته 

همه ازين موضوع آگاهي داشتند ، مگربراي نيل به اهداف خاينانه خويش كه همانا جنگ فرسايندة  رواني با 
 .چپي هاي انقلابي  بود ، هيچ واكنشي نشان نميدادند 

 خادي  را به تصوير بكشم ، در پنجره انز كننده و رذيلانه آن اوباشئمميخواهم پرده اي  از برنامه هاي مش
 بود ، درضلع جنوبي آن يك گروپ ده نفري جايگزين شده بودند ، آنها بخش 20-16بزرگ  كه جايگاه زندانيان 

  با اين خط اندازي گويا براي.خود را با يك پرده گلدار و هميشه چرك از مجموع وينگ جدا ساخته بودند 
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 سرباندك يا كلانكارك اين گروپك لومپنان خاد ، شخصي بود .خودشان يك اتاق اختصاصي تدارك نموده بودند 
اين بي شخصيت دهن گنده به معرفي بيشتر نيرزد ؛ چونكه .   صدا مي زدند "ضابط رزاق"كه زندانيان وي را 

 .  است " مشت نمونه خروار "گفته اند  

 من وظيفه داشتم تا ظرف هاي ناشسته چاشت و شب  ،مكاسه بودن با يارانبه اساس همكاري رفيقانه و ه
را بشويم ، چاشتگاهي ظروف ناشسته و آفتابه پلاستكي پرازآب را گرفته طرف تشناب روان شدم ، تا آنها را 

 همان  يكي از-  درهمان نزديكي ها -آبكش نموده به خيال خود پاك و تميز بسازم ، نا رسيده به جاي مورد نظر
 با دوست همبازش مصروف چفنگ گويي بود ، وقتي از " رحمت چيكل "اوباش هاي بي معرفت ، مشهور به 

 مي گفتند ،  تصور  "رحمت چتل" كه زندانيان وي را از روي تحقير -  "رحمت چيكل"مقابل شان ميگذشتم 
مجردي كه دستش را ه د ،  بمي كرد مي تواند دست آلوده به خون و خيانت و جرم و جنايتش را بر سرم بكش

اين بي حرمتي سخت . بلند كرد من با شتاب سرم را  عقب كشيده مانع تماس دست ناپاك وي با موهايم شدم 
تنها با گفتن . ناراحت و برآشفته  ساخت  ؛ زيرا كه هردو دستم بند بود و تلافي اهانت وي را كرده نتوانستم را م

 آنگاه تفاوت هاي انديشه ، " ... و ستم ، با تو هيچگونه وجه مشترك ندارم من همطرازتو ني": اين كلمات كه 
وقتي به جاي خود برگشتم ، . من پي كارم رفتم . تربيه وادب را برايش برشمردم تا متوجه خبط خويش گردد 

انده درستي آنرا خوه خطوط ناشي از خشم استخوان سوز در سيمايم چنان بازتاب يافته بود  كه رفيق توخي ب
رفيق از شنيدن اين رخداد  به . هرآنچه كه رخ داده بود بيان كردم . وضعم رادرك كرده جوياي موضوع شد 

خشم آمده  ميخواست همان لحظه به حساب آن بي همه چيز برسد و ادبش كند ، مگر من مانع شدم ؛ زيرا كه 
 .ن خادي برسم حساب اين لومپه غرور انقلابي ام از من مي طلبيد كه خود شخصاً  ب

بيايد در آن جا  )  "رحمت چيكل"(   زماني را انتخاب كردم كه آن نابكار كودن،شامگاه وقت ظرف شستن 
مي خواست همان برنامه را  تكرار كند ، اينبار ، من افتاد ه   زماني كه چشم وي ب.شود و مشغول پر حرفي 

و نهادم را از شدت خشم شعله ور گردانيده بود واكنش سريع من نفرت عميقي بود كه در مشت هايم جمع شده 
ازافتادن ظرف . يكبارگي بر زمين غلتيد ه ، هيكل مردار آن چرسي تاب مشت هاي محكم و سنگينم را نياورده ب

ها و سر و صداي آنها ، عده اي خود را با شتاب به محل واقعه رسانيده ، مانع خراب شدن بيشتر اوضاع شدند ، 
بي "مرا زير نظر داشت متوجه شد كه چيكل در اثناي بلند شدن از زمين دشنام  داد و گپ رفيق توخي كه  

 عليه ما بشوراند و به -زعم خودش  ه  ب-  ميان كشيد ، تا ديگران  را ه  بودن شعله يي ها به اسلام را ب"اعتقاد
باني شد و  گلوي آن مزدور بيش از اين وضع را تحمل نتوانسته  سخت عصتوخي رفيق  .عد دگر بخشد منازعه ب

را گرفته فشرد ، مگر جمعي از زندانيان كه به محل واقعه  رسيده بودند و نسبت  به طيف چپ انقلابي  حسن 
ن مزدور را ملامت آنيت  نشان ميدادند ، باشتاب زياد مانع برخورد رفيق توخي با آن خود فروش خادي شده  

 . محركه دورساختند ز   اند وچنگ  رفيق  توخي رهانيدكنان از 

م با هوشياري داشتيم ، كه مبادا مورد حمله ناگهاني آن اوباشان قرار أآن شب من و رفيق توخي بيداري تو
شب گذشت فرداي آن پيش از وقت   آن.گيريم ، زيرا هر كاري با حمايت مقامات زندان از دست شان برمي آمد 

 طرف ما ميايد ، رفيق توخي با چابكي كه بعيد مي "قضابط رزا"قروانه چاشت ديديم كه كلانكارك شان 
پنداشتم براي مقابله و هجوم بالاي وي آماده شد ، مگر وقتي ديد آن كلانكارك با چهره باز و لبان متبسم 
سرتسليم فرود آورده و به عذرخواهي پرداخت ، رفيق هم با آرامي ؛ ولي با حفظ هوشياري به جايش نشست ، 



                                           خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

                    كبير تـوخـي ) 14بخش (                                                       جلـد سـوم 

 

 
 

   

 

 

9 

 گپ صلح وآشتي را پيش كشيده مرا با لب " رحمت چتل"اهي مجدد از جانب دوستش ضابط با معذرت خو
 او بيادر اي چتُِور رامته زدي كه يكي و يكبار ده ": خند ظاهراً دوستانه و سوال بر انگيز مخاطب ساخته گفت 
اراحتي و خشمي ناشي من با صدايي كه بقاياي ن . "زمين ليش شد ، واالله اگه تا حالي كسي اوره ايتور زده باشه 

گستاخي وي آتش نفرتي را در من  شعله ور نمود كه ": از آن واقعه را بازتاب  مي داد ، در جوابش چنين گفتم 
  . "ناچار اين كار را انجام دادم 

آن روزگار بدتر از هر بدي در جامعه انساني ، و فرساينده تر از هر فرسايندگي در كارگاه استثمار و ظلم 
انقلاب « . ناكتر از هر اضطراب و هول و هراس چنگيزي و هيتلري گذشت ترسي ، و وحشتبار تر و استعمار

وطن فروشان پيش پاي بين و بي آزرم ، گور آرزوهاي سيه ، كرم زده و بويناك ايادي اش »  !! ثور ؟7ظفرنمون 
سال وهشت ماه وچند روز بعد و  هنگامه سازان خوف و وحشت به زباله دان تاريخ پرتاب شدند ، هفت . گرديد 

از زندان استعمار روس رها شدم  ، درحاليكه ميديدم آن جنايتكاران همه كشور را به يك زندان بزرگ تبديل 
 .كرده اند ، زمينه و مجال براي بيرون رفت از زنداني به بزرگي كشور، درآن زمان براي من مساعد نبود 

 ول ، تاراج و تجاوز و بيداد ، ملك ويران و كوي برزن آلوده با خون كشتن ، بستن ، چپا ،در دور ديگر  سياست
گرديد ، وقتي به اجبار زن و فرزند خردسالم را گرفته ترك يار و ديار كردم ، آن  ما  بيگناه هزاران هزار هموطن

 . اوباشان جبار و رهزن همه كاره ملك شده بودند 

وقتي . ناميده اند ، آغاز كرديم ) پاكستان ( وزخ سبز كه آنرا با فاميل خويشاوندي همراه ، سفري را جانب د
ساية دلهره و .  گرديد ، توقف نمود " تنگي ماهي پر"موتر حامل ما از ساحه  زندان پلچرخي عبور نمود و  وارد 

دند اضطراب بر فضاي داخل موتر ،  كه راكبينِ در حال فرار از كشور در آن لحظه هاي پر از تشويش را مي شمر
 داغديده قصه ها ، چشمديد ها ، وتصاوير هول انگيز راه گيران مسلح ، بيرون كشيدن مسافران. ؛ حكمفرما شد 

 از جمله خانم ها و كودكان ،  به بهانه هاي مختلف از داخل موتر ، لت و كوب و و خانه و كاشانه سوخته ،
بي دين ، تجاوز به عفت  مادران خواهران و  بنام  كافر و ،سواد و روشنفكران شناخته شده اكشتن افراد ب

 ،  ضد تمدن  پيشه جنايت جاسوس مشرب ودختران و پسران و  غارت پول و دار و ندار شان از جانب راه گيران
ناچار از عقب لاري سرم را  با احتياط بيرون كشيدم تا بدانم ه ب. و فرهنگ ؛ در ذهن همه  به حركت در آمد 

يستاده شده  ؟ آنجا محل تلاشي يا باج گيري دهاره هاي جهادي بود ، متوجه شدم كه گپ چيست و چرا موتر ا
درحاليكه راكت اندازي به شانه و يكي دو قطار مرمي ) همان اوباشي كه من در زندان زدمش  ( "رحمت چيكل"

با يك جهش طرف موتر حامل ما فراريان ميباشد ، من ه اش ساخته ، در حال حركت بپركينه را حمايل سينة 
 گونه اي از قسمت عقب موتر جدا ساخته "چادرشب"جالب خودم را به بخش  جلو موتر كه آنرا با پارچه تكة 

بوديم تا زن و دختر من با خانم و دخترهاي جوان دوستي كه با من يكجا روندة پاكستان بود ، آنجا آزاد نشسته 
 يعني جدايي زنان  از مردان نامحرم  هم رعايت  ،د زنبه  راحتي سفر نمايند و مهمتر از همه قانون اسلامي ض

يكبارگي آمدنم را  با نگاه هاي هراس آلود از من سوال ميكردند ، مگر فرصت ه آنها  علت ب.  رساندم ؛شده باشد 
مي .  در اين فاصله نزديك موتر شده بود "رحمت چتل".  با دو سه كلمه آنان را متوجه خطر نمودم  .بيان نبود

ده  " ، " ... چرا ميرين" ، " ...  كجا ميرين" : دم كه آن رهزن آدمكش با تكبرخادي جهادي سوال ميكردشني
 با بي تفاوتي لحن يك مسلمان خسته و مانده ، دوست زيرك و هوشيارم با  ... . و" پشت او پرده كيس ؟؟

فق شد تمام سوال هايش را   پرسندة از خود راضي ، مو"پست مهم"آميخته با نوعي اهميت قايل شدن به 
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با  لبخند معني داري رضايت اشرا نشان  -  و پر عقدهسيه كردار و سيه انديشمزدور  آن سرانجام . جواب بدهد
. سوي هدف خود حركت كند ه تا لاري حامل ما ب،  با سلام و صلوات راه را بر موتر ما گشوده  اجازه داد - داده 

ن و قاتل حرفه  اي دور شديم ، تمام جريان را براي همسفران تعريف نمودم وقتي از ساحه نفوذ آن رهگيرو رهز
خاطر نيت شوم و نامردانه آن دزد سرگردنه بود ، زيرا ه ، فرارمن به بخشي كه خانم ها در آنجا نشسته بودند ، ب

و بر زمين به يقين مرا  مي شناخت و با راكت انداز بالاي شانه اش هدف گرفته انتقام آن مشت هاي محكم 
وچنين بود وضع آن روز و روزگار كه صد ها جلد كتاب در بيانش  رسا . افتيدن درون زندان را از من مي گرفت 

  »... . نتوان بود
حال كه  ياداشت رحماني صاحب را مطالعه نموديم ، اجازه مي خواهم خاطراتم را دنبال بلي خوانندگان گرامي ، 

   : نمايم
،   بوده  افتاد يكي از آنهابعد از مدتي مواد  پركردگي   صدمه ديده بود ، ن تحقيق در جريا كه هايمدندان

زندانيان  .  مي كردم  بيشتر احساس درد عصر همان روز  . مي كرد اذيتم بيشتر شدهشازچند روز پيش درد
ز  نگهبان ير به سربازناگ. پيشم گفتند يك دانه اسپرين روي آن بگذارم دردش  تسكين خواهد يافت ودور 

آن شب . ي خاصي گفت كه داكتر در شفاخانه نيست ئ با بي اعتنااين جنايتكار بي عاطفه. دروازه مراجعه كردم 
 باشي خلقي اين پنجره اموضوع را ب. تا صبح چند بار از شدت درد از خواب  برخاستم  و بر روي جايم نشستم 

 "  شفاخانه" ه داد كه هر چه زودتر اجازه بردنم را به ظاهري وعد وي با دلسوزي و مهرباني .در ميان گذاشتم
 قوماندان عمومي زندان هاي مربوط به وزارت )علي شاه وجدان(در حيطه قدرت نمايي . ت زندان خواهد گرف

(   خلق باند  تمام باشي ها  مربوط فركسيون  - اين جاسوس شناخته شده روسيه  - داخله گلاب زوي 
با تمام اين  . "ت پاي راه مي رفتندسبالاي دوش"بودند ، از همين سبب به اصطلاح )  "دموكراتيك خلق"باند

 در آن بخش -  با زندانيانجواسيس باشي شدهبرخورد  نسبت به -همه تبختر احمقانه برخورد شان با زندانيان 
  . بهتر بود  اندكيزندان پلچرخي مربوط به خاد ، هاي از 

ي سياست اداره يك زندان   چگونگ شورويسوسيال امپرياليزم غارتگردر شرايط اشغال كشور توسط ارتش 
جمله جا به جايي محبوسان از لحاظ تركيب سياسي و تشكيلاتي  با در نظر داشت  به طور اعم ؛ منسياسي 

 تا به ، )"1بلاك" مثل  سلول هاي سمت شرقي (تضاد هاي چنين تشكيلات  در يك سلول خيلي كوچك 
در و  به طور اخص ، در شرايط آن زمان ) زنداني را درآن مي انداختند 450 كه تا (زرگ وسعت همين پنجره ب

 در زندان ها ، به خادي هاي روس پرست كي جي بي از جانب نظاميان  تطبيق آنحين  اصدار حكم و دستور
ر روند عمل  داز اين آموزش ) از لحاظ سياسي(  خلقي هاي كودن كه. در پروسه عمل نيز آموزش داده مي شد 

چندان بهره اي نداشتند ؛ به همين سبب  در جا به جايي و تركيب اسيران در يك اتاق گاهي يك طور و زماني 
   .عمل مي كردندطور ديگر 

ي نمبر چهلم شوروي  اهل مطالعه و سياست به اين امر آگاهي دارند كه خلقي ها از جانب جنرال هاي قوا
  GRU مسكو از جانب استخبارات وزارت دفاع آن كشور  و در- آن قوا تخبارات   و در مركز آن اس-در افغانستان 

علي شاه (مشاور روسي قوماندان عمومي " ندانيان آگاه ابراز مي داشتند كهبرخي از ز. حمايت مي شدند 
به همين سبب اينها آن  . " مربوط قواي نمبر چهلم ارتش سوسيال امپرياليستي شوروي مي باشد )وجدان

از آن  KGB را كه كار آيي و رسيدگي به امور  زندان سياسييعني ،  وزش علمي و تجربي  زندان داريآم
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در اتحاد شوروي KGB  ميان استخبارات وزارت دفاع  و سازمان چشمي رقابت و هم.  برخوردار بود ؛ نداشتند 
سطح رسانه هاي جهاني داشته هاي  در   بازتاب-  وف و يلتسينچ گربايدر زمان رهبر - سوسيال امپرياليستي 

  .است 
 به اين نتيجه رسيدند كه شماري از زندانيان را از اين پنجره به  در زندان  اطلاعات خلقي ها شعبهسر انجام

 ،از درچه گك هاي منزل چهارم آن  ديده مي شد  " 2بلاك" كه بخش جنوب شرقي ، "پنجره زون جنوبي"
   . انتقال بدهد 

 يك صاحب منصب ، كهشده بود ن از آمدن ما دراين پنجره سپري  بيشتر روزچهار - سه  به گمان اغلب 
 .  باز هم طبل كوچ را به صدا درآوردند وداخل پنجره بزرگ آمدنده  بمزدور ديگر با يك  خلقيپائين رتبه

ن  كساني را كه اسم هاي شان در لست است  نام شانرا مي خوانم كالاي خوده جمع كن" : صاحب منصب گفت
  ؛ندبود با هم  20 - 16 را كه در كوته قفلي هاي زندانياني نام تعدادي از بعداً . " !  كه از اين پنجره تبديل شدن

  من و  نام نام  رحماني  ،.  شامل بودندنيز   افغان ملتي ها  شمار ،شدكه اسم شان گرفته آناني  در ميان .گرفت 
 آماده ند و انتقالي ها با شتاب اسباب و اثاثيه شان را جمع كرد. خوانده شد همين لستاحمد علي نيز در نام 

.  معلوم نبود مارا به كجا مي برند .مزدور امر كرد  كه  يك يك نفر  از پنجره  خارج شويم خلقي .  رفتن شدند 
 نجره خارج از آن پ-  يكجا با ساير زندانيان- ه ام ثيدندانم به شدت درد مي كرد با اسباب و اثاكه من در حالي 

از دروازه بزرگ اولي . مقابل را باز گذاشته اند ) اتاق  ( ةوازه پنجرشده  بعد از دو سه متر متوجه شدم كه در
 ما از رهرو  . تن زنداني را در آن پنجره جا داده اند200) شايد  ( زياديي ديدم تعداد ،پنجره كه عبور كردم

 و از دروازه خروجي آن وارد دهليزي شديم كه دروازه بزرگ  راه خود را ادامه داديم نجمپباريك پشت قفس 
 پنجره "( پنجره ششم  بعداً از دروازه عمومي آن گذشته وارد . قرار داشت دخولي پنجره ششم در مقابل آن 

   . ]12 به صفحه - [*  .شديدتر شددندانم    درددرجريان كوچ كشي.  شديم)"زون 
  ]ا با اعداد بر روي نقشه نشان داده است  يعني قفس ها ر هااين قلم پنجره[ 

  

  :"پنجره زون "  نگاهي گذرا به  - 3

 

 ، پيموديم متر را 5 يا 4فاصله   چپ دور زده  به طرف ،م ي شد) "پنجرة زون"  (مجردي كه وارد قفسه ب
 بازهم  .م قفس شديرد از طريق دروازه دومي وا وطي كرديمتنگناي راهرو را  يم وآنگاه به طرف راست پيچيد

 متوجه شدم كه به در جريان حركت .  شديم  قفس اصليصحنچند متر پيشتر رفته از دروازه سومي وارد 
در همان  را فوراً به آن سمت رفته كوچ و بارم. خالي هست چند جاي  - متصل به ميله ها  - طرف  شرق قفس 

پوش  را كه به شكل بالشت بزرگ شته دست داكمپل  در پي آن  . پهن كردم راجا گذاشتم ، نخست  توشك ام
 .  تا روزانه به آن تكيه نمايم،ماندم   ، آنرا متصل به ميله هاي قفس كه كمي دورتر از ديوار بود ، بودمكرده

؛    پنجره هدايت مي كرد هم به داخلاندكي راهرو باريك و فتاب را به داخلآدريچه گك هاي  بالاي ديوار نور 
 خود را بلند مي  كميمحكم مي گرفت وي داخل  دريچه گك ها  از ميله هااگر  ، رهرو در حال عبور ازيزندان
  . ببيندرا  صحن مثلث بيشترين قسمتمي توانست ،  كرد
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رحماني صاحب به طرف چپ توشك . زندانيان به خاطر قدم زدن استفاده مي كردند  قفس ،راهرو پشت از  
 احمد علي  مصروف  در پهلوي رحماني صاحب  .ثاثيه اش بودام  جاي گرفته مصروف مرتب كردن  اسباب و ا

 "  تا  بكس حلبي و آفتابه هاي پلاستيكي خود را در پائين توشك ها گذاشتيم.  بود پهن كردن توشك خود
 پاهاي زندانيان با توشك هاي ما  ،و در هنگام رفت و آمد شودز راهرو باريك صحن اتاق جدا  ما  ا"بستر خواب 

جنرال رستم رفقاي .  كار شان بودند سرگرم  جاي گرفتهما افغان ملتي ها هم در رديف  .شته باشد نداتماس 
   .ندقفس انداخته بودكنج  در  را وي جايافغان ملتي خان

 جا  ) جان شويي غير فعالمحل ( فرعي قفسانجنير حسين و برادرش نجيب و  امين جان  در قسمت 
  افغان ملت تسليم شدة اتاق درون قفس را براي آرامي و راحتي رهبر يگانه  زندانقومانداني .  گرفته بودند

  . داده بود  نزديك به ويهم حزبي هاي يكي دو تن از و
 گوشه اي بود وما  كه رو بر روي ،  رو  به غرب قفس دريچه گك هاي پشت ميله هاي  مجراي تنگاز 

 باد سرد به درون اتاق مي وزيد و آناني را  كه ؛ شد  ديده مي ة آنچوكات بدون آئين از "2بلاك" جنوب شرقي
  . اذيت مي كرد  بسيار گرفته بودند جادر نزديكي آن  

دسترخوان هموار . قروانه  را آوردند .   به خاطرم نيست كه آن روز  نكبتبار را چگونه به شب تار رسانديم 
هر ه شب را ب.  نان شب را صرف كرديم  گويا.  من رحماني و احمد علي  دور يك دستر خوان نشستيم.شد 

 : من به رحماني گفتم.  هر سه ما با هم يكجا صرف كرديم   ،چاي صبحانه را هم. شكلي بود  به صبح رسانديم 
.  "...  اگر خودت  مي خواهي با وي بماني  اختيارت  ،علي برايم تحمل ناپذير شده احمد كاسه بودن با  هم  "

.  تصميم بگيري ي بعداً مي توان، صبر كن هنوز بسيار وقت است ":  گفت ابم چنين در جو با لطف خوشرفيق
.  مصلحت نمي بينم  ؛ هست نزديك به ما  را در اين سلول كه نه كدام رفيق ما و نه كدام چپي  تنهانان خوردن

  . نظر وي را پذيرفتم  عجالتاً
كار آوردن آب از . رحماني صاحب انجام مي داد  من  عوض ،در روز نوبتار آوردن قره وانه و نان خشك را ك

آوردن آب از مثلت كار . بعضاً من اين كار را به تنهائي انجام مي دادم .  ما انجام مي داديم  سه هررا مثلت نل 
 كوته قفلي هاي  منزل  بخش مربوط به مزدور را درزگيري با سرباجريان  پر كردن آب و در. خيلي شاقه بود 

قومانداني عمومي زندان براي رفع اين مشكل كوچكترين علاقه اي . مفصل توضيح داده ام  "3بلاك"چهارم 
اين مشكل بيشتر شده  "2بلاك" و "1كبلا" حبس شده از  زندانيانتعداد زياد خاطر انتقال  به .نشان نداده بود

در روز هاي اول انتقال ما  . مي رفتبيشتر شده  نسبت به زندانيانخشونت سربازان سرفروخته خلقي نيز  . بود
 قدري   مرد ميانه سالي را كه موفق نشده بود در پايان تفريح مزدور  سرباز )"زون جنوبي"(  پنجره  همين به

از يگانه نل منحوس گوشه مثلث بگيرد ، با گل فلزي كمربندش به انگشتان وي  چند بار زد ، تا مطابق آب 
  چند. شت انگشتان آن بيچاره پاره شد و خون از آن جاري  گرديد گو. هرچه زودتر مثلث را ترك كند امرش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندانيان در جاي خالي پركردگي دندان هايشان فلز بسيار ملايم  چسپيده با قشر بسيار نازك  كاغذ  ] 11 از صفحه - [ *

موده  بعداً آن را چند لا كرده  با نوك ميخ به خاليگاه دندان را  كه به دور سگرت قرار داشت ، آن را از كاغذ نازك جدا ن
اين كاري . هايشان با فشار زياد داخل مي كردند تا از رفتن مواد غذائي جويده شده به داخل آن جلوگيري كرده باشند 

  . بود بسيار درد ناك
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  پنجره كه  شخص قوي بنيه باشي  الدين س شم. بستند "لته دود" با  را وي نفر هم سلولي انگشتان زخمي
 يكي دو  اشزنداني با انگشتان آماس كرده... . بهانه مي آورد كه داكتر نيامده بود و روي سفيد و چاق داشت ، 

   . ... سودي نبخشيد ؛ مگرروزي هم به سرباز  نگهبان به خاطر رفتن به شفاخانه مراجعه كرد
ين زندان اين پنجره را به خاطر دوري آن از  تو گويي مسئول،برق اين پنجره هم خيلي ضعيف بود 

 آفتابه پلاستيكيدر ميان  در گوشه اي ازمحل كالاي شويي يك آب گرمي .قومانداني عمومي از ياد برده بودند 
يك پايه . ما از طرف شب  آب جوش  تهيه مي كرديم  . در جوار آن ديده مي شد  آفتابه ها يك رديف. بود 

 جوش مي دادند را كه زندانيان توسط آن  غذاي داخل قره وانه وجود داشت در اتاق   هم"زيمنس"منقل برقي 
  . و يا مواد غذايي خريده شده را توسط آن طبخ مي كردند 

 ، از كانتين كه در  دهليز  منزل اول  زون جنوب شرقي  موقعيت داشت مورد ضرورت شانرا مواد زندانيان 
 از  اگر .نبود )   فروشنده  با خريداران مناسبات محترمانه ( در كانتين ازان مؤظفمناسبات سر ب. ند مي خريد
 همين  است اگر ":  با خشونت جواب مي داد " ؟  نياوردي را اين نوع كريم دندان " :  مي پرسيديفروشنده

علاوه بر  وي . " !   را نگي هاره وقت ديگر ، از صف برآييري برو اگر نمي گ ،مي گيري زود باش  پيسه ته بته
 ،  به محبوسان   كابلاينكه اشياي داخل كانتين رابه قيمت دو و يا سه چند  بلندتر از قيمت آن جنس در بازار

 يا  گرام100 اشياي ديگر كيلوگرام برنج و يا بوره و يا از هر ، مثال ةگونه  ب ؛هم مي زد "دندي" ،مي فروخت 
   در هفته يك بار  شايد  اضافه از سه هزار زنداني .جيب مي زده بآنرا  پول  يكصد گرام. مي داد آنرا كم  بيشتر

 300مي رسيد به   زده "دندي" كه  درچنين صورت مجموع مبلغ  .از وي مواد مورد ضرورت شانرا  مي خريدند
 و قسمت ديگر  مي گرفت خودش گيلو گرام  بوره را 300 پول قسمتي ازاين جنايتكار مزدور . كيلو گرام بوره 

مواد  )  " دندي زدن" ( از طريق كم فروختناين مزدورانسرجمع پولي كه  .  سپردا براي  آمر بالايي اش مي ر
   . مي رسيديدر ظرف يكماه به  ده ها هزار افغان ، به جيب مي زدند  مورد ضرورت زندانيان

  

شدة  پيلوتان زنداني   وزارت دفاع روسيه در قالباستخباراتعوامل  گپي در مورد   -4

  :" كجا "سازمان 

  

KGB تا در راستاي  كار وبار مخفيانة اطلاعاتي اشه بود ،د افغانستان  سعي ورزيتجاوز به  مدتها پيش از  
و ترقي  از روشنفكران آزاديخواهعده اي  اول ، در گام خود  افغانيةاز طريق عوامل توظيف شد  ،در كشور ما
كشور   يعني در جريان جنگ مقاومت مردم عليه ارتش آن(د از تجاوز بع . گرد آوردچنبر نفوذ خود پسند را در 

ر بيرون   ب- و رسانه هاي جمعي شانكه محافل  و حلقات سياسي جهان  در نشست هاي رسمي و غير رسمي 
كمونيست هاي  (نام ه  ؛ سازماني را ب ) تأكيد مي ورزيدند صريحاً-  شوروي از افغانستان   اشغالگر قوايشدن

  .  به ميان آورد ) "كجا" –افغانستان جوان 
 مرا مخاطب -  را به خاطر دارم اش و نه نام  ، هكه نه چهر -   چپي يك جوان ) در همين قفس (ي روز

 گفت اگر  ،چپي هاست از  مي گويد جوان كه تازه زنداني شده و  توخي صاحب يك": ساخته  چنين گفت 
ت صحب  در رابطه با وحدت نيرو هاي چپك سلسله مسايل روي يب اجازه بدهد من نزدش آمده توخي صاح
 در جواب آن جوان ،  شده بودم  و كنجكاوي اين خبر دچار حيرت شنيدن در حالي كه از ،من . " خواهم كرد
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 " !  بدهمرا نشان او  لطفاً . اين كسي كه خودت مي گوئي مي خواهد با من صحبت كند كي است": چنين گفتم 
 فكر . بود  هاهم اتاقياز ني اشاره كرد كه در قسمتي از پنجره مصروف صحبت با يك تن  وي به جانب جوا.

 يا 180 حدود .؛ زيرا كه تا آن روز وي را در اين پنجره نديده بودم   آورده اند ما اين جوان را تازه به پنجرهكردم
به هر  . را به خاطر بسپارم يكبودند  كه من نمي توانستم چهره هر زنداني   "پنجره زون" در همين تن  190

 . " باهم صحبت خواهيم كرد ،  هر وقت خواسته باشدي بگوييمي توانوي  به ":  گفتم جوان چپي   به آن ،رو
    .خبر را به تقاضا كننده صحبت رساند  جوان آن 

رفتن  يك   ،گذاشته بودندباز  دهليز در بسته اي كه كوته قفلي هايش را  در ، زندان  قسمت هاي ازدر
 ،شده  تلقي  درون كوته قفليزنداني  ةوازه  خان به در شدنبه منزله نزديك، زنداني به نزديك كدام كوته قفلي 

 به كوته قفلي  همزنجيرش زماني كه .  بيايد"ش اتاق"كرد  كه به داخل  زنجير خود تعارف مي به همزنداني 
به نشستن بالاي توشك خود را  هر كدام مهمان ،شده  همه از جايشان بلند هم اتاقي ها ،داخل مي شد ساير
روي  ش  پيآنرا ... )كلچه و چاي  يا با ه خست ، شيرني از قبيل ( هر چه در بساط داشتند ودعوت مي كردند 

  كدامهرگاه. توشك هر زنداني به مثابه اتاق وي  پنداشته مي شد ،  در اتاق هاي عمومي  .مهمان  مي گذاشتند
 نزد زنداني ديگر ، و يا روي هر منظوري كه مي بود ،خواست  براي صحبت و يا براي احوال پرسي زنداني  مي 

 را براي خود نشستن  از روي بستر خود بلند شده جايبا قدر داني و احترام) ميزبان (  ، زنداني دومي برود
تعامل  ( به اين  .نمودي مي كه داشت از مهمانش به گرمي پذيراي خوردني  آنگاه با هر .مهمان تعارف ميكرد

   . مي گذاشتند زندانيان ارج  ،)  شده در زندانرايج
  هنگامي كه بر -  رسيد   ناشناس"چپي" به آن جوانپيامم از طريق آن كه  -   بودو يا فرداي آن همان روز

سته   صحبت با من ، به طرفي كه من نشةروي توشك خود نشسته  بودم ، متوجه شدم  شخصي تقاضا كنند
 احترام بر و قرة مؤوي باچهر  . من روي احترام از جايم بلند شدم نزديك توشكم كه رسيد وي .بودم ، مي آيد 

 . و سلام داد  دراز كردسويمدست اش را به  ، حالي كه از من نام برد در- باتبسم دوستانه - داشت كه انگيزي 
 كه  نمودمجايم را برايش تعارف  و جور بخيري كردم  و متقابلاً با وي  با وي دست دادم زيادمن هم با گرامي

در مقابل است  بهتر " : اشتد از نشستن بر جايم خود داري نموده  اظهار ! خاصي  با احترامموصوف.  بنشيند
  احترام و حوصله منديي با نوع تعارف معمولبعد از .  نشست ويم  ربر  روبا فروتني آنگاه  ." شما بنشينم

  : اشت  اظهار دخاصي
 و در اتحاد شوروي  هستم پيلوتمن  ، ل خودم را معرفي نمايم  اجازه مي خواهم  او! توخي صاحب « 

هدف از آمدنم نزد شما اين  . ) فراموشم شده كه را گفت اشاسم  ( صيلاتم را به پايان رسانده امحشته تاين ردر
 اتاقي  هر ما در هر بلاك وتمام رفقاي.  نمايم  است تا  در مورد مسئله وحدت نيروي هاي كمونيست صحبت

 در زمينه  وحدت نيروي  زنداني شده هايي با چپ  دارنده وظيف ما به اساس خط مشي سازمانكه هستند ،
 كه خواهان  ،در بيرون از زندان هم رفقا تلاش دارند  با عناصر چپ . به مذاكره و مفاهمه بنشينندهاي چپ  

 به سبب   من. داخل مذاكره شوند  ؛حاد شوروي از افغانستان مي باشندقطع جنگ و خروج  ارتش سرخ ات
 در ميدان هوائي كندهار   سازماني خودبا شماري از رفقاي سازمان كمونيست هاي جوان افغانستان عضويت در 

به  محكوم  آنها هم . هستند هاي جنگيهيلي كوپترو ...  طيارات ميك  اكثراً پيلوت ما رفقاي. يم شددستگير
    ».. .  اند شدهبيست سال حبس 
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 ،وي در رابطه وحدت نيرو هاي چپ در افغانستان صحبت هاي زيادي كرد  كه جمع بندي و ارزيابي آنهمه 
  برجسته فاً به نكاتصر.  خاطرات زندان  به دور  مي باشد مسايل مربوط به فرصت بيشتر مي طلبد كه از  طرح 

  : در ذيل تماس مي گيرم - گونة فشرده به آنهم -  وي سخنان
جريان دموكراتيك " كه از -    شان با نيرو هاي چپ انقلابي"حدتو" به اصطلاح  سر خط ها در "كجايي"

 نيروي  بدارند و از آنان مي طلبيدند كه آتش بس را در جبهات خود  اعلام- برخاسته اند "نوين افغانستان 
 از كشور آنبكشند و  خواستار بيرون رفتن نيرو هاي  عقب روي  شو اتحاد با قوايييرو رزمي شانرا از خط  رويا

 ساختمان شورا هاي متشكل از اهالي مربوط به آن به در مناطق نفوذ نظامي دست همچنان  .شوندافغانستان 
در جهت  خواست  خروج  نيرو هاي  را  نفوذ  خودةمردم حيط  و،بزنند  –كه اكثراً دهقانان اند  -  مناطق

 وي  توضيح مي  همچنان.   بسيج نمايند  داده  و عدم حاكميت خلق و پرچم سمت و سو افغانستانشوروي از 
 و آنگاه  . افغانستان نمود جبهات شود نيرو هاي شوروي را وادار به آتش بس در تمام داد كه باين سياق مي

يك آنان شده  جنگ را به حمله بالاي نيروي هاي شوروي سبب تحر. زمينه خروج آن  نيرو ها را تدارك ديد 
اين جوان در برابر  .  و منطقه  نيست آرامش در افغانستان  ثبات و اين به نفع صلح وكه كشاند خواهددرازا 

 از جمله به پاسخ يك سوال كه در شوروي  بعد از مرگ استالين و اعمال  ،م هايي كه از وي نمود سوالبرخي 
  -  اعم از اقتصادي و سياسي و فلسفي -   بنيادي سوسياليزمهاي  سوسلف تمام ساختار-زيونيزم خروشف روي

  : چنين گفت  ، كرده است هبكلي منهدم شده و اين كشور به يك كشور سوسيال امپرياليستي استحال
 آنطوري كه شما مي گوئيد اتحاد  شوروي يك كشور سو سيال امپرياليستي نيست ؛ بلكه كشور واقعاً " 

، زيرا كه هر كدامشان چند سال در آن كشور  رفقاي ما چنين تفكر را نمي پذيرند .سوسياليستي مي باشد 
 بناچار ، بعد از توضيح خطوط  اساسي رويزيونيزم در  ." . اقامت داشته از خوب و بد آن به درستي آگاهي دارند

ترين پلة تكاملش شوروي سوسيال امپرياليستي در رابطه با برجسته ساختن پنج  مشخصه اي كه سرمايه در بالا
 رگ هاي اساسي اقتصاد را در دست خود دارند  ؛  كه شاهي شكل گيري انحصار هاي ؛ يعني دادهاز خود تبارز 

 ؛ در جوار - سرمايه بانكي وصنعتي-  وحدت دو بخش بسيار مهم سرمايهبه ميان آمدن سرمايه مالي ناشي از
 بعد از تقسيم جهان بين  ، بين المللي سرمايهاتنحصار صدور سرمايه ؛ وحدت و درهم آميختگي ا ،صدور كالا

 لنين سرمايه داران كشور هاي مختلف ؛ و تقسيم مجدد جهان بين پر قدرت ترين كشور هاي سرمايه داري كه 
صحبت  ؛  به بحث كشيده به  طرز مبسوط  آنرا )امپرياليسم بالاترين مرحله  سرمايه داري ( در اثر داهيانه اش 

  .م نمود
وي بعد از صحبت هايم مطالبي را راجع به شوروي پايه بحث خود قرار داد كه عدم آگاهي او و سطحي  

خستگي بار  از همين سبب  ؛ مي رساند و فلسفيسياسياقتصادي ، نگري اش را در بررسي عمق پديده هاي 
 است بين ما يي اختلافات  اين اصل اساسي و پايه ":  ابراز داشتم  چنينبه پاسخ اين جوانلاجرم  .  مي آورد

 ميان تمام سازمان هاي طيف چپ انقلابي  از يكسو و سازمان شما از  حل اصولي آن يابي به رهكه به خاطر 
هرگاه اختلافات عديدة   . و مانع وحدت مي گردد خودش را نشان مي دهد اين تضاددر گام اول، جانب ديگر 

  راكه بحث وحدت  با شما است كافي   تنهائيبه   اختلاف ن اي ،ديگر را مؤقتاً  در مركز بحث قرار ندهيم 
 بفرض اگر شما  نظرات ما را مورد تائيد هم  قرار بدهيد  در زمينه چنين وحدت از ، و ديگر اينكه  .منتفي سازد
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 با نوعي تأثر از روي  موصوفجوان  ." چونكه كدام رابطه اي با سازمان خود ندارم ؛من كاري ساخته نيست 
   . برگشت به جاي خود  و حافظي كرددا بلند شد و با همان گرمي اولي از من خ  امتوشك 
  

   :دژبانان در برابر همزنجيران همبستگي   ، يا  تجديد يك خادي ضرب و شتم -5  

  
 كه فرا مي رسيد  سيه و قيرگونشبدرياي  .   از پي ديگر سپري مي شدييك  با كندي و بي ميليروز ها

  توانسته بودشتابان  از ميان نيزه هاي زرين آفتاب ي روز كههوا؛  را در كام خود فرو مي برد  انگيز هولزندان
 سقف و سطح  دريچه ؛ از در و ديوار واز نيرو با تمام  و بر تن مي كرد رايسرد  گون الماسجوشن  ، عبور نمايد

 و مغز  و شرائينرگ رگ و موي ازطورهمين،   عبور ميكرد مخوف زندان بد شكل  هيولايو پايه و فيلپايه
به اميد آنكه    ،گذشت ؛ مي بين مرگ و زندگي قرار گرفته بودند ها انسان هايي كه در ميان قفس  استخوان

   .دانانجماد كش  بهخون  داغ  قلب پر طپش  آناني را كه براي  آزادي ميهن رزميده بودند ؛
 از ة قله بلند و ابر ساي پاراپا ميزاد يخ هاي ذوب شداز دريايي مي پنداشتيم كه شب چنان سرد مي  شد 

 وارد اتاق مي ي تندهاز  دريچه گك هاي  روي ديوار باد سرد ب. در حال عبورند  مان  قفس مجراي ميله هاي
هواي بسيار اين توفان  بيشتر در معرض  ، بود پهن شده زندانياني كه در طرف شرق پنجره  توشك هايشان .شد

 مگر بعد ؛ روي دريچه گك ها را مي بستند   و پلاستيك با آنكه  آنها با تكه و دستمال. قرار داشتند سرد شبانه
از تنفس هواي سرد در هنگام .  دور مي انداخت  وكندمي بر آنرا  از جايش با فشار ،  از مدتي باد سرد شديد

صوص در هنگام  سكوت شب  سرفه خه  ب. شمار زيادي زندانيان به سرما خوردگي دچار شده بودند  ، شب 
يكي از اتاق هاي در اند كه  توبركلوز گويي اين مريضان وت.  هاي تك تك زندانيان  بيشتر شنيده مي شد 

  . به سر مي برند  آباد شفاخانه علي
حد به خاطر.  زنداني بوديم "زون جنوبي" در درون يخچالي  بنام  يكي از پي ديگر مي گذشت و ماروز ها

با آنكه نل مثلث .   مي رفت كاهش رو به    اين نيرو ،منصبان  زندان ستفاده برق توسط سربازان و صاحب ااكثر
.  يخ بستن جاري نمي شد علت در اول صبح آب آن به  ، پيچانده بودند پشمي و نخيرا با  تكه پاره هاي

فريح شانرا گرم ساختن نل مي مدتي از وقت ت،  از اول صبح براي تفريح داخل مثلث مي شدند زندانياني كه
  . گرفت 

 بخاري و چوب سوخت مي دادند " 2بلاك" و "1بلاك" براي اتاق هاي عمومي در 1359در زمستان سال 
پول تسخين را از بودجه زندان    KGB خاد و جاسوس نازدانه   و ساديستدر سال بعدي ديو بد بوي  مگر؛

 ميزان  بر از جانب ديگر. ببرد لذت از آن وزمستان  بيفزايد در  زندانيان از اين ناحيه بر زجرتا،  حذف كرد
گلاب زوي وزير ( برادر تني اش ،به تأسي از اين خاين آدمكش  . تأكيد بورزد  باز هم ،روسهابه وفاداري اش 

 براي  ريد بخاري و مواد سوخت را ختوان، رت به كسر بودجه مواجه بوده  ادعا كرد كه آن وزاهم) داخله 
 و پوند و مارك و ساير  اسعار خارجي كشوردالر صد ها مليون كه اين جنايت پيشه هاي مزدور . دانيان ندارد زن
تره كي  و  دوران حاكميت  در -   و ساير نهاد هاي دولتي و خصوصي خانه ها به طريقه هاي مختلف از وزارت را

به تاراج برده  را در كشور هاي  آنهمه پول هاي و اكنون(  به جيب زده بودند  كردهس  اختلا- ن  و بعد از آامين
 .به جيب مي زدند هم پول استحقاق مواد ارتزاقي و تسخين براي زندان و زندانيان را ) داخته اند غربي  به كار ان
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 با وطن فروشان علني پرچم و خاد مقايسهران وحشي از دارايي هاي عامه در و تاراج اين جانو ساختلامسلماً 
؛ هكذا داره هاي ... ند جاسوس و خاين ملي و برادران ، پنجشيري جاسوس و خاين ملي و برادرانمثل كشتم

؛ معلم عطاء و ....رباني و خانواده و ،  ...وابسته به اين وطن فروشان ناموس فروخته ؛ ازجمله دوستم و روزي و
 يمــ عبداالله، ورفيق جنايتكار شان فه قانوني، عبداالله يارمحمد ، و برادران ،"مسعودقهرمان"  دسته رهزن وي ؛ 

   .  قابل مقايسه نيست به هيچ وجه ؛
 زندانيان   ،  نشده بود كه در يكي از روز هاسپري بسيار سرد جره سه يا چهار روز از انتقال ما به همين پن

 . نمودندماده  و خود را براي رفتن  به مثلث آ،   به پا كردند گرم شان را به تن و بوت هايشان رالباس هاي
 كوچكما از دروازه شمال قفس برآمده از دهليز  ."!  تفريح " : و گفت را باز كرد  سلول دروازه مزدور ،سرباز

 دهليزي  ، واردعبور نمودهنيز آن قفس را جنوب غرب شديم و راهرو باريك  ) 5قفس ( عبور كرده وارد قفس 
 "مثلث زون" داخله دهليز منزل اول  از را زينه سه منزل يمودنپ  بعد از . شديم ؛متصل به آن بودكه راه زينه 

   .شديم
روزانه همين ،   و در هر وضعي كه قرار داشتندزندانيان  با هر سن و سالي كه داشتند ، بلي خواننده بادرد

شته تا  را بردا و اكثراًخاليه پر و نيم سطل هاي"زونمثلث "راه پرخم و پيچ چهار طبقه را طي كرده  از صحن 
زندانيان پير و ي بود كه قومانداني  زجر آنرا بر هاشاقه ترين كارهم يكي از اين  . انتقال مي دادنداتاق خود 

همه راه را با سطل هاي پر و نيمه   ، اين تا پير لازم نمي ديد كه از جوانگاه  هر.تحميل كرده بود جوان 
 بود كه  از شكنجه هايي در واقع نوع هماين.  ساخت  را فعال مي هر  منزل نل هاي داخل تشناب ،پيمايندب

  بر ما وطن فروشان  فاقد ترحم انسانيتوسط روزانه  كه ، " يئ نامر شكنجه" را گذاشته بود شاين قلم اسم
  .اعمال مي شد 

صدمات  تحقيق ة در دوريكي از خادي هاي  شناخته شده كه  كه درچنين روزي بود ،بلي خواننده گرامي
 كه شامل اجراي دي را كسيخا، طبق پلان مطروحه .  آماج حمله قرار گرفت  ؛ه زندانيان رسانده بودزيادي ب

 و نگذاشته كه همراه با ساير زندانيان به ساختبا صحبت هايش مصروف  عامدانه  بود ،ويلت و كوب پلان 
 و يا كالاشوي و يا  پخت و پز  جان شوييمثلتعدادي از زندانيان اتاق را به خاطر  مصروفيت هاي [ مثلث برود 

 داخل مثلث  طي كرده ي سه منزل رااحساس كرد زندانيان زينه هازماني كه اين شخص  .] ترك نكرده بودند 
 راه همه اين   به تنهائي از جمعتا خادي دور مانده  داد   خاتمه  با خادي مذكورصحبت اش راوقت  آن،  شدند

 در اثنايي كه از راهرو باريك قفس . از پنجره  برآمد خادي مذكور . دداخل مثلث شو پيموده پرپيچ وخم را
  به انتظار وي  در پشت ميله هاي آهني و در داخل قفس دو سه تن ، عبور مي نمود) 5قفس ( ما همسايه 

  رو وقتي كه داخل راهخادي .  دست بدهند  خادي با -  جور بخيري به بهانه  - ويتا حين عبور  ،ايستاده بودند 
 نام وي را  ) از ميان زندانيان داخل قفس قفل شده (كه كسي دو سه گام بيشتر نبرداشته بود ،باريك شد 

 د فر دو و يا سه گام بيشتر نبرداشته بود كه . سلام دادمتقابلاً به آن زنداني   خادي مكث كرده .گرفته سلام داد
نام به بهانه اداي احترام  له هاي قفس بيرون كشيده با گرمي زياد دست اش را از ميان مي  از درون قفسديگري

 زود گذر هوشياري اش را  ايبراي لحظهاش  خادي مذكور  با تمام زيركي خادي گونه ،سلام داد وي را گرفته 
ه  بو ) كه او را مي شناسده از جمله اعضاي مخفي خاد است شايد هم  فكر كرد كه سلام دهندو ( از دست داد 
زنداني درون .  با او دست داد ، خالي نماند و شرمنده نشود اش متقابل و به خاطر اينكه  دست عنوان احترام
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 . با سرعت زياد وي را به طرف پنجره كشيد  بعداً ،فشرده محكم ،قفس دست خادي را به عنوان صميميت زياد 
خادي . كم گرفت  ودهنش را مح  هم گردن ديگركس .گرفت محكم  درون قفس دست چپ وي را زيك نفر ا

 معلوم نشد   كه،آنگاه دو نفر  . كش كردند  كه ميله هاي آهني نقش تن اش شد طوري، مذكور را با تمام نيرو 
 پشت ة تخت؛به اين راهرو باريك راه يافته بودند ، از كدام پنجره بودند كه در چنين لحظه اي حساس وزود گذر 

 كه حالت   آماج ضربات شديد قرار دادندطوريهاي  دست داشته با سنگ  و چوب  را  سرين و كمر وي، شانه ،
 مضروب كنندگان وي با همان  .كردنداش  تيله ، گرفته بودند  راآناني كه ويآنگاه . ضعف به وي دست داد 

خادي با مشكل توانست سر پايش ايستاده  .  باريك دور شدندوشتابي كه در صحنه ظاهر شده بودند از آن رهر
كه  از آن رهرو باريك پشت قفس  در حالي) ور از پنجره بد( كه حالت اولي خود را باز يافت   مجرديبه . ودش

كه زماني  . در پيش گرفترا راه قومانداني  آنگاه فرياد كنان. راه انداخت فرياد  داد و  با صداي بلند ،مي گذشت
 پيموده به داخل  قبلي را باري ديگريچ و تاب مسير پر پ زندانيان داشت ، اعلام رايان  تفريحپا مزدور سرباز

 كه  قفس دو از زندانيان هر راقومانداني جريان.  آن خادي اطلاع يافتند  لت و كوب  از قضيهآنگاه  .قفس آمدند
 خادي ! ؟ كردند رايد كه كي ها اين كاركسي نفهم. ؛ ولي نتيجه اي نگرفت  پرسيد مورد شك قرار گرفته بودند 

  يانه ؟  ديد  ا با سلام دهنده صورت وي رن ن دست دادآيا در جريا
  )" اتاق جاسوس ها " ( " 6 بلاك" ما بهة  در شام همان روز از پنجر را مذكورخادي ، ضرب و شتماز بعد 

 گذاشته  -  كه اتاق مذكور در بالاي آن موقعيت داشت -  " 6بلاك " در "اتاق جزائي" را زندانيان  آن نامكه
  ]* [بودند

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، فضل رحيم ، حكيم توانامن جمله در پنجره ما شايع شد كه در ساير پنجره ها عده اي از عوامل افشاء شدة خاد ؛ [ * ] 

نيز ]  در زندان به نفع دولت دست نشانده كار مي كردند  نفوذي كه در نقش تسليمي هاي خادي   [فضل كريمبرادرش 
 بازتاب  آثار ترس را در سيماي شانهمچون افراد در هر كوته قفل و پنجره اي كه بودند ، مي كوشيدند. د ترسيده بودن

  ماه  كه من واحمد علي در كوته قفلي 9در مدتي .   نيز از اين واقعه دچار هراس شده  بود داكتر احمد علي.  ندهند 
ديگرگوني هاي رواني وي را كه در . ر وي مشاهده كرده بودم هاي بلاك سه بوديم ، حالات رواني متفاوت و متضادي را د

چشمانش ، در عضلات چهره اش ، در تغيير رنگش ، در نوسانات و  زير و بم هاي آوازش ، در ادا و اطوار و كردار و سخن 
 و تشنج ، ترس گفتن اش متبلور مي شد ؛ همچنين شاهد بودم  ؛  به همين سبب ، سرور و نشاط ، اندوه و الم ، ناراحتي

 پر آوازه با تمام آگاهي كه از روانشانسي داشت و   شدة اين تسليم. وي را به درستي تشخيص داده مي توانستم  و خشم 
با تمام سعي و تلاشي كه مي نمود ، تا آن زمان قادر نشده بود ترس اش را از اينكه مبادا او هم روزي مورد  ضرب و شتم 

چنانچه يك زنداني شوخ طبع و طنز پرداز كه متوجه  ترس وي شده  بود ، بعضي اوقات . ان دارد زندانيان قرار گيرد ؛ پنه
حالي دگه  تنها رفتن  به ":  چنين مي گفت - طوري كه ديگران هم بشنوند -كه از پهلويش مي گذشت ، با آواز بلند 

   !!"... مثلث هم خطر ناك شده 
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 براي كشف افتضاح ننگين دو زنداني  ازباند "ونپنجره ز"  شب زنده داري ملا امام -6

 :گلبدين 

  
سايرين همه به نماز ايستاده مي  ؛  ) رحماني ، من و احمد علي( سه تن زنداني به استثناي پنجره در اين 

 همچنان خلقي هايي كه مي پنداشتند كسي  ، زياد افغان ملتي ها و زندانياني كه متعصب نبودندتعداد . شدند
   پنجره در اينو باند رباني مسعود نسبت به  مكتبي هاي اخواني و اعضاي باند  حكمتيار  سد نمي شناآنها را

    .منكرد احساس خود غير مستقيم  بر ضد نه  واكنشي مستقيم و  نه كداماز همين سبب . بيشتر  بودند 
برهان الدين  (ف روسي ؛  معرواناجنت دو آتشه از طرفداران شباريكمسن كه با ريش مردي بود ملا امام 

 كه در غياب اش چيده شده  بود تا وي را از  "حزب اسلامي" وي از توطئه اي  . بود) " قهرمان مسعود" و رباني
به دل راه دين نفرت عميقي  از اعضاي حزب اسلامي گلباين شخص . نمايند ، آگاه شده  بود بركنارپيش نمازي 

.  شبها تا به صبح در حالت نيم خواب و نيمه بيداري به سر مي برد  ، از شدت نفرت چناني كه ، داده بود
 ، وه شد پذيرفتآرزويش   شبيتا اينكه ،افتضاح  و رسوائي  اعضاي آن حزب را از بارگاه خدايش  طلب مي كرد 

  .به وي نشان داد  ، حكمتيار  مشهورپيروان جنايتكاراز   نفرتبارشهاي  براي كشيدن عقده ي را راه يشخدا
و ب  اين يآن سو  و تعقو ك به اين سو  ملا صاحب  كه پيش  از زندان به سخن چيني و غمازي و كله كش

دين  دو تن از اعضاي باند گلبوي.  نيز از كار پر ثمرش دست بردار نشده بود   پنجرهدر اين. آن عادت كرده بود 
   شدنملا امام آتش اشتياق  كه در قد بلند  ميان سال و   بوداولي شخصي. را از طرف شب تحت نظر گرفته بود 

بر كه تازه   با روي گرد و پوست زردهفرد دومي جواني بود قد كوتا . دم بر نمي آوردمي سوخت و همين پنجره 
 جاسوس و خاين ارعضو حزب منفور حكمتي  ،اين دو .خط  سياه  كمرنگ جلب توجه مي كرد   اششت لبپ

. ن هم تلاوت مي كردند آ يك سپاره قرت رسيدن پيشواي شان بعد از پايان نماز، كه به خاطر به قدرملي بودند 
 مي "شب پخته" در هنگامي كه به اصطلاح  ،اين دو .  بودشخص قد بلند همجنس باز و رفيق اش همجنس گرا

 د ،دو شك كرده بو  بالاي آن كه"ملا صاحب جمعيتي". ران انجام مي دادند گكار شان را دور از چشم ديشد 
  و شوددر عين عمل لواط  موفق به گير انداختن آن دو تا اگر  ،نخوابيده بود  تا به نماز صبح ي زياديشب ها

 CIA  و MI6  اين دو اجنت - حسن البنا و سيد قطب  پيشوايانش" پاكيزه و مطهر" آن دو لكه ننگ را از قباي
سرانجام در .   به آرزويش نمي رسيد ولي ؛يد بزدا  -  متعالي ضد زن و ضد ارزش هاي فرهنگ،مردم فريب ، 

  . ببيند طا شنيع لو عمل در عين  را توانست آندو جنايتكار،" آرزويش به دربار خدا قبول شد " يكي از شب ها
ه   از خواب بيدار نمود) بر طبق قرار قبلي  (درنگ دست به  كار شد  دو نفر  دوست مسلمان خودش را وي بي

 شمار  .سر و صدا اندك اندك در اتاق بلند شد.  دستگير كردند  را در حين عمل لواط دو  آنهر سه تن دفعتاً 
  . از موضوع با خبر شدند زندانيان از خواب برخاسته

ملا صاحب  . در درون پنجره تمام گپ و گفت پيرامون همين افتضاح ننگين دور مي زدشب ،   فرداي آن
 سلطاني كه در بخش قوماندان. انداني رفته از موضوع اطلاع داد  به قوم، كه  از گير آوردن حريف مست شده بود

سلطاني كه يك تن از جلادان  . از وارد پنجره ما شد هاي قبلي درموردش صحبت شده  با دو سه تن سرب
بلند وي با آواز . قلباً مسرور گرديده است ع اين افتضاح  ، از سيمايش پيدا بود كه از وقوعصبي مزاج خلقي بود
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 حاصل كار پر  شب زنده داري و ناشي ازملا صاحب در حالي كه دچار هيجان. جريان را از ملا امام پرسيد 
  : چنين گفت ،  اندك ارتعاش داشت ي كه آوازبود ، باشده   پلچرخي زندان هنگامه سازي شبهاژرفايدر  ثمرش
 يك به يك در پائين براي  راوع قوماندان صاحب شما كه يك شخصيت خوب و با ناموس هستيد من موض«

 )  ..... (و  ( .... ) ه  من از مدتي بالا  حالا هم در حضور شما و برادران مسلمان خود اقرار مي نمائيم ك.تان گفتم 
 )  ..... ( ، ] شخص قد بلند[   )....(كه  بعداً متيقن شدم  . مشكوك شده بودم] اسماي آندو فراموش شده [
 از همين سبب  به   ،به شاهد عيني ضرورت داشتم تا شما و برادران گپ ام را باور كنيد . ...ا ر] جوان قد كوتاه[

به بسيار آهستگي  با من بيائيد تا شاهد ،  بيدار كردم  از خواب فلاني  و فلاني  گفتم به مجردي كه من شما را
 هب...... با   .....   كه زماني ،مي دادمك ي كش ، مثل شب هاي ديگرمن امشب.  اين دو نفر باشيم  عيني عمل لواط
د اين عمل ناشايست در دين مبين  مسلمان نيستن دو نفراين. ديديم ، ما آنها را  شروع كردند   عمل قبيح لواط

  .» ... مسلمانان از اينكار اجتناب مي ورزند و. سلام به شدت تقبيح شده است ا
خلقي گونه درآن نوع خشم  شد و گرفته چهره باز سلطاني ، را بر زبان آورد  اخيرله جمزماني كه ملا  

 بعد از . ببرند اش سربازان امر كرد كه آندو را  به اتاق با خشونت به صحبت ملا را قطع كرده  . منعكس گرديد
. شروع كرد به حرف زدن  با صداي بلند سلطاني. ا سربازان با خود بردند ردين پيرو  سر افگنده گلبآنكه دو  

 اين بار اول مي زنند  و امارت اسلامي اين كثيف ها كه دم از اسلام" :  نمودايا ن صحبت هايش علاوه پدر
 نيست  كه اين عمل ننگين را با جوانان خود  انجام مي دهند ، در بلاك هاي ديگر هم  چنين اعمال ننگين را

بلكه تمام  اديان و  ،  نه تنها دين اسلام "  :كهبر اين امر تأكيد كرد وي  همچنان .  "  انجام داده اند بار بار
آن عده از چپ هايي كه اتفاقاً در طرف ه  ب راآنگاه رويش . " است را به شدت تقبيح كرده   لواط عمل، مذاهب

ملا صاحب  اين ها را ببينيد  درميان شان جوانان  ":  نموده ابراز داشت ،يف نشسته بودند دآن روز در يك ر
همه شان  مردمان . است  در هر سلولي كه هستند همه شان  مصروف مطالعه مي باشند خوش تيپ  زياد 

 يك بار هم كوچكترين  حركت احت؛  و با اخلاقي هستند كه هميش در فكر بلند بردن سويه خود بوده نگينس
د  با او در ميان  بعداً از زندانيان خواست كه اگر كدام مشكلي داشته باشن".غير اخلاقي از اينها سر نزده است 

 مشكلاتي هجع بمن از جايم بلند شده  را. كسي چيزي نگفت ،  براي لحظاتي  .سكوتي بر اتاق نشست . بگذارند
ايش برخاسته بعد از من يك تن از افغان ملتي ها از ج.   صحبت مختصر نمودم بودندكه زندانيان با آن مواجه 

 به اضافه چند مطلب ديگر گپ هايش را پافشاري نمودهرده بودم  كه من قبلاً اشاره كتيوي نيز بر همان مشكلا
  . آنگاه سلطاني وعده هاي سرخرمن داده اتاق را ترك كرد  . به گوش سلطاني رساند

بعد از پايان  ،نمي شنوم   را در مورد متن صحبتم با قوماندان گپ اش من احمد علي كه فكر مي كرد
بو خزفي بلي ،  . "  ! اي چه گفت":  گفت  با تمسخر چنيندور دادهحسين به طرف انجنير صحبتم رويش  را 

 .  نمودصحبت هايمدر مورد   راتهيقضاوت پوك و ميان  بود چنين درخششره اي ذ فاقد  خودكهگرفته اي 
 " :گفت   چنيندر جوابش  روشنفكر كه از تسليم طلبي اعضاي زنداني شده سازمان پيكار آگاه بوديك زنداني

   ." ند كرد مشكلات ما را به درستي بيان و جنرال رستم خانصاحب ، توخي ي تو چرا گپ نزد !داكتر
قوماندان .  در پائين بسيار زدند  رات كارطا لو دو نفر اين": را از پائين آورد  اين خبر باشي شمس الدين 

  ؛بگيرندهاي خود محكم با دندان چپلك يا بوت كهنه را هر كدام شان امر كرد موي سر هردو را بتراشند ، 
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تشريح  ننگين  شان را جريان عمل بگذارند و باشي هاي اتاق ها به زندانيان   ها سرباز آنان را از تمام پنجره
  .لبدين را چناني كه  سلطاني خواسته بود  به ساير اتاق ها گشتاندند گآن دو عضو حزب منفور  . " ندنك

مي ن به نظر چندان خوشنتقال دو حريف مفتضح و رسوايش   ا از جزائي شدن وملا امام جمعيتي  بعد
مگر آنها بعد از اين افتضاح    مي نمود ؛ چاپلوسي ملا گونه آميخته بانيان لطف خوش زندا آنكه  با باي ،و . رسيد

دام البته ما ك ... "كه خطاب به زندانيان مي گفت   [  وي نمازگفته ها و اندرز هاي بعد ازچندان علاقه اي به 
هميشه به دربار خدا توبه كنيد كه خالق !  ء نكنيدقضا نماز تانرا .گناهي كرده بوديم كه به اين روز گرفتار شديم 

پيش چوچ و پوچ مهربان شود و كناهان تانرا ببخشد و شما را از اين زندان به فضل و كرم خود بيرون كند كه 
 و شمار آناني كه در  ،پشت سرش كم و كمتر شده مي رفتگزاران  زنما .   نشان نمي دادند] "... تان برويد 

  :   زندانيان مي گفتند .ختم قرآن  اشتراك مي كردند هم كم و كمتر مي شد
   ."... !!  اين ها همه جاسوس و لواطت كارند . كرداعتماد به اين ملا و امثال وي نمي شود  "        

  

   : زندان در" مهماني "سخني كوتاه در مورد پديده   -7

  

  قدم مي به داخل رهرو باريك دور قفس پهلوي هم  و يا يك تن  به تنهائي دوتن زندانيان ، از طرف روز
 به نقطه غير قابل دلتنگي و ناراحتي زماني كه . گردش  به دور قفس براي ما از بسا جهات مفيد بود . زدند 
 به داخل قفس  شديم مانده ميهنگامي كه. به قدم زدن مي پرداختيم خاسته  از جا بر  ،مي رسيد تحمل

  . رفته با وي به صحبت مي پرداختيم يكي از همزنجيرانپيششستيم و يا گشته يا بر روي جاي خود مي نبر
جريان   .  مختلف بودند ،خود مربوط به تنظيم ها و سازمان ها و احزاب تركيب   نگاه  از درون پنجرهدانيانزن

براي مدتي ذهن مان را ... اتاقي ها و صحبت پيرامون  مسايل سياسي و اجتماعي وآشنائي با هر يك  از هم 
  .  كمتر احساس مي كرديم را زندانو فرساينده   كُـندمشغول مي ساخت و گذشت بسيار

اين .  پنجره و يا در هنگام قدم زدن به دور قفس  به چشم مي خورد دروندر چهره نو يك يا دو گاهي گاه
به اتاق ما مي و يا كدام بهانه ديگر  و يا به بهانه شفاخانهدر هنگام تفريح و يا نوبت كانتينودند كه  بانيها مهمان
 بود كه يك زنداني از ه هم ديده شدگاهگاهي .  از اتاق ما به اتاق خود بر مي گشتندطريقهمين ه بآمدند و 

 اعضاي فاميل اش را براي چند دقيقه  منزل ديگر تقاضا مي نمود كه مي خواهد يك تن از  يك اتاق درسرباز
تعيين   در اتاق داني اجازه مي داد و زمان توقف اش را به زناگر زياد خشن و با دسپلين نمي بودببيند ؛ سرباز 
  .  بماند در اتاق  ديرتريد مي نمود كه اضافه از وقت معينه نبايدمي كرد و تاك

اين قلم  برداشت . ساختند   پديده را در درون زندان رايج مربوط وزارت داخله شديم اينما  از آن زماني كه 
تضاد ميان باند هاي خلق و پرچم  « : كه اين بود "مهماني رفتن"زندانيان آگاه از اين به اصطلاح و شماري از 
هم چشمي و دشمني و ( اين تضاد .  به اوج خود رسيده بود سوسيال امپرياليزم  به افغانستان بعد از تجاوز 

 حزب " نفوذ نظامي ة حيطهژ بويو در تمام عرصه هادر تشكيلات دولت دست نشانده )   بعضاً مسلحانه  ،ابلتق
 . كه در زندان هم اشكال مرئي و نامرئي به خود گرفته بود  ، به وضاحت مشاهده مي شد ، "  خلقدموكراتيك

ه اي را در ادي قرار داشتند چنين پديد كه در هم چشمي و تقابل و دشمني با زندان بانان خبانان خلقي زندان
 خود رايج ساختند ، تا اگر موفق گردند از شدت نفرت  مردم و زندانيان  به خاطر جنايات  و امر و نهيحيطه 



                                           خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

                    كبير تـوخـي ) 14بخش (                                                       جلـد سـوم 

 

 
 

   

 

 

22 

  ؛ مرتكب شده بودند- در دوران  تره كي و امين  - كشتار هاي دسته جمعي كه در زندان ها و خارج از آن 
بر ضد   و دشمني آنها راساخته و زندانيان را متوجه حريفان وطن فروش خود بكاهند و  خشم و نفرت مردم

 به گونه نيمه  را در زندان"مهماني" از همين سبب  . در بين زندانيان نفوذ كنندچنين  همو كاهش دهندخود 
   » رايج ساختند علني طوري كه گويا ازنظر و  نظارت سرباز  بخصوص صاحمنصبان دور بماند ؛ 

 "خپ و چپ"اداره زندان  جريان رفتن  مقرون به حقيقت بود ؛ زيرا كه  برداشتي از بسا جهات  چنين
كم و بيش  در زندان  پيش هپديده اي كه از نه ما. زنداني را از يك پنجره به پنجره ديگر ناديده مي گرفت 

  " مهماني رفتن"  به آندانيان زن . داده بود نشان  ، در اين منزل و آن منزل در اين اتاق و آن اتاقخودش را

  با آنكه در بخش هاي قبلي صحبت شده با آنهم اضافه مي نمايم كه"اني رفتن ـمهم"ه با  ـدر رابط. مي گفتند 
توا مي ـرا احب ـت ، تا حد اكثر يك شـ ساعيكد اقل ـ  از حره ديگرـ يك پنجره به پنجيـزندانف ـمدت توق

    ]* [  .كرد
 ديگر منزل به  منزل از يك ا حت؛ به گونه مخفي ازيك اتاق به اتاق ديگر بردها سود  از فرصت ه كهآناني

 نيمه علني و  هايخادي هاي كاملاً مخفي و خلقي . ارتباط داشتند طيف هاي مختلف  سياسي به مي رفتند ،
  . تا زندانيان اصلي  ، مي كردندادهاز اين فرصت ها بيشتر استف علني 

موضوع رفتنم به كوته قفلي هاي  از ذهنم متبادر شد كه  به يكبارگي در ،"مهماني"ده در جريان نگارش پدي
چيزي  اتفاق افتاد ؛ در بخش سيزدهم خاطرات زندان ) 1363سرطان اواخر ( حدود پنج ماه قبلمنزل سوم كه 

   : مهم مي دانم در ذيل ذكر اين امر را   ،قبل از پرداختن به آن  . امننوشته
 ؛ يعني در لحظه هاي حساس ، سوزنده و زودگذر كه به كاوش و "خاطرات زندان"گارش در جريان ن

جستجو در ميان انبوه خاطره ها و انديشه ها و زواياي پيدا و ناپيداي وقايع و رخداد ها ، گفته ها و شنيده هاي 
نطوري كه در درون زندان آ( دوران زندان  در حافظه خسته ام مي پردازم ، تا جريانات خونبار سي سال پيش را 

در نظرم زنده و مجسم نمايم ؛ بعضي نكات مهم و قابل بيان و برخي  واقعاتي در خور توجه ) اتفاق افتاده بود 
 سال در سر زمين آتشگده هاي سوزان هند ؛ با تمام درد و 7كه  درآن ايام به وقوع پيوسته بود به سبب اقامت 

 سياسي و اجتماعي با باند هاي اخواني و عناصر خادي ، خلقي وپرچمي و داغ و زجر و اندوه  و درگيري هاي 

بيشتر از دو دهه زنده گي پر مشقت در ديار دوردست و يخبندان كانادا و رويا رويي و مبارزه با عوامل پيدا و 
  ادها و انديشه پنهان امپرياليزم روس و امريكا ؛ آن نكات و آن رخداد ها ، كه در زير فشار متراكم خاطره ها ، ي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 اين رفت و آمد ها شكلي بسيار مخفيانه و محتاطانه  ،در زماني كه مجموع  بلاك هاي سياسي مربوط به خاد بود ] *[ 
يان از بعد از مدتي زندان. اي داشت كه گاهگاهي هم زندانيان و هم عوامل  اطلاعات از يك اتاق به اتاق ديگر مي رفتند 

رفتن به اتاق ديگران جداً   اجتناب مي ورزيدند ؛ زيرا كنترول و گير آمدن و جزائي شدن شماري از زندانيان  ديده شده 
 بود براي انتقال عوامل خاد به ساير اتاق ها و بلاك خوبي پوشش ) " گيرآمدن" و"مهماني رفتن"( در چنين حالت . بود 

، از ) "رحيم"( يكتن از اعضاي   ساوو   چگونگي انتقال  مثال هاي داريم از جملهن زمينه در اي... .  به عنوان جزائي  ،ها
   ." 1بلاك" به اتاق رفيق بهمن در "2 بلاك"
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 واز نگارش در همان بخش خاطرات زندان باز مانده اند ؛ هر زماني كه اين نكات پنهان مانده هاي سه دهه قبل 
ها ، يا  به يكبارگي در ذهنم متبادر مي شوند و يا به تدريج شكل و فورم اصلي و اين وقايع ، گفته ها و شنيده 

 با شتاب وبات حافظه را ـخود را نشان مي دهند ؛ درهمان لحظات زودگذر ، آن باز يافته هايي نشسته در رس
   .ت نموده  در بخش هاي بعدي خاطرات زندان مي گنجانم ـياداش

  :جلب مي نمايم  از قلم بازمانده  در ذيل  در بخش سيزدهم كهموضوعآن اينك توجه خوانندگان را به 
 شنيدم كه در  از يك رفيق، هنگام خريد از كانتين ، روزي بوديم 3در كوته قفلي هاي منزل چهارم بلاك

كه  ) پير محمد( به نام   يكي از رفقاي اخگر-   كه ما در منزل چهارم آن قرار داشتيم بخش  همين-  منزل سوم
اين  [ ... )داكتر (  بخصوص با ، هنگام جر و بحث با رفقا   ، لاغر و اندام باريك با قد ميانه و روي داني بوجو

ضمن صحبت پيرامون   . دو شبي مهمان ما بود يابه كانادا آمد يككه زماني  در هاي ساوو بودهايكي از ك رفيق
ي از وي برده اسم  در ارتباط با قضاياي  زندانبنابر ملحوظاتي نمي خواهد كه ابراز داشت كه زندان پلچرخي

  ] ذكر نمايم - پيشوندي است عام -  كه  م براي افاده مطلب  درجه علمي اش را، ناگزيربه همين سبب  .شود 
  بسا ديد مشترك راجع به سبب به   من. مي سازدمخاطب    و اهانت آميزشن و جملات خ زشتبا كلماترا وي 

  دئولوژيك و پيوند سياسي بيشتري كه با اين رفيق  داشتم ، بر آن شدم تا از فرصت اي- مسايل مهم سياسي 

آن جوان مغرور و از خود   و ساير رفقا ازهمچنان؛ از وي   و ساعت به منزل سوم بروميكي دواستفاده كرده 
سر انجام  ]* [كنمديدن  ؛ دازدپر  مي به نقد  از رفيق مائو تسه دوني به گونه اهانت بار شنيده بودمراضي كه

 و اين جوان  از خود راضي را براي نخستين بار از  بروم سومچنين فرصتي ميسر شد و من موفق شدم به منزل
 "ساما" ، "ساوو" مثل ، كوته قفلي هاي آنجا شمار زيادي  زندانيان از سازمانهاي مختلف چپ در .نزديك ببينم

 كوته قفلي هاي هنگامي كه وارد دهليز. ند ديده مي شد....  و "پيكار" ، "اخگر" ، "دسته پيشرو" ، "رهائي"، 
 سلولي كه  با خود به   مرا ديده "عبداالله جان" سازمان ما همدوسيه هاي  از ييك، فكر ميكنم  شدم منزل سوم

 آن بعد از اينكه  از آمدنم بهرفقاي ديگر  .  برد ،حضور داشتند  با يك تن ديگر يرفيق داكتر و آن رفيق اخگر
 و  بغل كشي  همديگر بامهرباني رفيقانه و با شور و هيجان  رفقا  من و. در آن سلول آمدند   ،آنجا خبر شدند

كه با ) پير محمد  (اخگري  رفيقآن متوجه شدم كه . در گوشه اي از اتاق نشستم  آنگاه .يم  نمود جور بخيري
دو تاكتيك  ( لعه اثر لنينخود را سرگرم مطانشسته  به جايش  ، نمود و رفيقانهمن  جور بخيري نه چندان گرم

اين اثر  . ه باشد ، نشان داد نمود  كه شايد آنرا ده ها بار مطالعه ) در انقلاب دموكراتيكسوسيال دموكراسي
 كه سبب شدمطلبي  . آن  شاريده به نظر مي رسيد كه صفحات بود   و خوانده شدهگشتهآنقدر دست به دست 

  نيمه  هاي سرمايه داري كلاسيك و كشور هاي كشور هاي داراي نظام در قلاب دموكراتيك پيرامون انيبحث
 - لنينيزم –  سلاح ماركسيزماكه ب... ) داكتر (  رفيق . د گردمستعمره و نيمه فئودالي از جانب رفيق اخگري باز

  . كرد رائه دلايل به آرامي رد را با ا پيرمحمد رفيق  نظرات ده  شد بحث  وار ، بودمجهزدون انديشه مائو تسه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نماز و وي رفيق .ش در زندان به نقد از مائو تسه دون مي پرداختنداو رفيق بزرگتر )  پيرمحمد(  اخگري   رفيق-[*]
د كم وي ، باز هم زماني كه  تخفيف شامل حال محبوسان گرديد ، قي. قرآن اش را يكبار هم در زندان قضاء نمي كرد 

  .  موصوف بعد از رهائي از زندان ، و انشعاب از املاء ؛ انديشه مائوتسه دون را پذيرفت . كمتر شد 

  



                                           خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

                    كبير تـوخـي ) 14بخش (                                                       جلـد سـوم 

 

 
 

   

 

 

24 

 اعتراض اش را نسبت  ،زش بازتاب نيابدا و خشمي كه مي كوشيد در چهره و آو زده با غرور هيجانرفيق اخگري
 كه بار تحقير را  افاده "  تو"عامدانه ضمير با كار برد  ، كيك جدل تئوريدر) ... داكتر (به تحليل منطقي  رفيق 

  ؛  "  ... تو" و "...  گپه  به درستي نمي فهمي همين قدر!    تو" و "... قدر نمي داني  اين  " ةو جمل، مي كرد 
  .  آغاز كرد

ه مائو تسه  آن جوان مغرور و ضد انديش در وهله نخست. م وارد بحث شداز رفقا  اجازه صحبت خواسته
   : ابراز داشتم ساخته  طبمخا ،  و پر معني ؛ ولي محكمرفيقانهرا  با لحن دون 

 در بحث و جدل اگر پيوند رفاقت سياسي را براي لحظه اي ، اجازه بده  عرض كنم  !   جانپيرمحمد   «
 طبي خود  كه با دانشقرار داري   كشور طبان داكتري از در برابر  يكخودت ، ناديده بگيريم تئوريك و سياسي
  مي بريكار ه  بويكلمات اهانت باري كه در برابر   . كوشا بود  ش اتا قبل از زنداني شدنما در خدمت مردم 

 و اصل سويي گفتگو  و اقناع  براي نيل به همو بحث مترقي پذيرفته شده متعالي و فرهنگ مطابق با معيار هاي 
 در تقابل بلكه   ؛در ميان تمام احزاب كمونستي جهان  نبودهولوژيك يدئامسايل سياسي به حل و توافق رسيدن 

 مربوط به  كهدو روشنفكرژوائي جر و بحث پيرامون مسايل مطروحه ميان ر فرهنگ بودر تقابل با؛ حتا   آن با 
 ن گفت كلمه رفيق و  در عوض)"تو"( از آهنگ  صحبت و شيوه كاربرد ضمير  . نيز است ،طبقه حاكمه مي باشد

 آوردي اهانتبار كه به زبان  وجملاتو از اين قبيل واژه ها " شما متوجه نشديد "در عوض جملة  "نمي فهمي "
 متن  خط به خط و جمله به جمله ! رفيق . و نافهم مي پنداريك رفقا را كوچ خودت كه  كردماستنباط  چنين

  از بر كردن ، را هااخير هر جمله و پاراگراف و آغاز در علامات اعجاميه و يك اثر را حافظ وار به ذهن سپردن
اين .  را نمي  دهد "... دو تاكتيك " مثل  رزش تئوريك ا از متن يك اثر نهايت باي درك منطق برداشت ومعني
 اگر فرض كنيم ,فهم و درك اش  از مسايل  تئوريك بالنسبه در سطح قابل توجه قرار دارد   با آنكه  داكتررفيق

  د  حق ندار ديگريكس نه خودت و نه هيچ  هم ، در چنين صورتي ، باشدايل انقلاب آشنا شدهوي تازه با مس
 مخاطب - تداعي كند ش را و كمي ذكاوت سياسي ا وي كه كوچك شمردن- ي با چنين كلمات رااين رفيق كه

چنگال از   راا ممريضشماري از هموطنان هاي عملي اش  دراتاق جراحي  در مدت كار داكتر رفيق. قرار دهد 
 تمام درك و فهم خودت را !خوانده مي شود و چي و چي  نافهم ت  و حال از طرف خود ،مرگ نجات داده

 با همين پشتوانه  . تشكيل مي دهد ،محتواي همين اثر كه قرار شنيدگي بار ها آنرا  خوانده و از حفظ كرده يي
  شيوه  بحثدر  پشت كي به جاي من باشد ره . تئوريك  ديگران را كوچك مي پنداري و اهانت مي كني

 حركت بر زبان راندم ، كه عامدانه آنرا  از شنيدن جمله اخير  » ... مي بيند را  باز نشده ايعقده اي اهانتبارت ،
با ناراحتي آميخته .  بگذارم  قاطعهايان جمله ام نقطه  مجال نداد تا در پ چنانچه . در وي مشاهده شدياعتراض

  . رد كرد پاي عقده را در بحث  بي درنگ، ه نمي خواست در چهره اش منعكس شودبا خشمي ك
 با نگاه هايشان اين رفيق را ايي كه در آنجا حضور بهم رسانده بودندق هرفي احساس كردم ،  ، به هر حال

 احساس مراتب تنگتر از سلوله ش  قرار داده بودند  كه وي خودش را در تنگناي بنچنان آماج  ملامت و سرز
معذرت شجاعانه  .... به خصوص با رفيق داكتر  ، از  شيوه بحث اش  با رفقا،سر انجام  اين رفيق اخگري . كرد 

   .يم  استقبال نمودانتقادشاز  ما همه.  كرد  انتقادو از خودخواست 
يا بيشتر ازآن   يك ساعت و نيم و بعد.  ه  مدتي با هم صحبت نموديم  با رفيق داكتر  به سلول اش رفتبعداً

با آنها   آنگاه  ،رسيد شاننوبت تفريح وقت  تا اين اينكه ،  ها نيرو بخش و سرور آفرين بودكه خيليبا رفقا بودم 
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 دروازة عمومي كوته قفلي  سرباز كهمنزل چهارم به دهليز ،شده دروازه عمومي كوته قفلي هايشان خارج يكجا از
  . داخل شدم ؛ از گذاشته بود از كانتين ب  را به خاطر خريدهاي ما

  

   :و نتايج آنجلادان خلقي واكنش يك زنداني  در برابر   -8

  

 سرباز  تعامل بر اين  بود كه، مثلث مي رفتند  ميدانروز هايي كه زندانيان  براي تفريح و هو ا خوري به 
  ؛ چه در آن ايام كه خلقي  چه در زماني كه  مجموع بلاك هاي  زندان  زير فرمان خادي ها قرار داشت[ مزدور

 . گذاشت را باز مي قفسخارجي  دروازه داخلي و  ]هاي خون آشام بر بخش هاي از زندان  خدايي مي كردند
 و  كه  متصل به ديوار بود ، را در حلقه چوكات دروازه مي داد اين بود كه قفل دروازهكاري كه بطور حتم انجام

 زمانيكه وقت تفريح به پايان .  مي بست، مي انداخت و آنراه تعبيه شده بود يا به حلقه اي كه به پله ديگر درواز
 يك پله اي و يا دو پله  سرباز قفل را باز نموده  دروازه آهني ،مي رسيد و تمام  زندانيان وارد قفس مي شدند

 ،  گرفتهشده بود كه بر روي يك پله دروازه  نصب ميله ضخيم آهني ة از پاچه سوراخ شدآنگاه .  را مي بستاي
 حلقه اي كه در پله ديگر  داخلو يا به  متصل به ديوار اي كه در چوكات دروازه به داخل حلقه را  آهنيميله

 را محكم گرفته آنرا به داخل پاچه  سوراخ دار ميله آهني  آندر پي .  مي كرد داخل ؛دروازه ولدنگ شده بود 
 داخل ولدنگ شده بود  و يا چوكات متصل به ديوار ومي دروازه  ايستاده بر روي  پله د كه بطوردو حلقه  اي

 قرار  ،دروازه ولدنگ شده بود كه بر چوكات  پاچه سوراخ دار ميله آهني را هم بر روي حلقه سومي بعداً،  نموده
  براي زندان ها از كشور چين  كه بطور اختصاصي- گ چينايي را زرقسمت چنگك مانند قفل ب آنگاه . مي دادند

   قرار گرفته بودميله آهني بر روي آنسوراخ شده دستة كه  همان حلقه سومياز ميان  - خريداري شده بود
  .  مي بسترا آن قفل بزرگ  با گذشتانده  

 يك تن از  . به داخل حلقه قرار  داد ؛ ولي فراموش كرد كه آنرا ببندد بزرگ راقفل تفريح سرباز  روزيكدر 
  با چابكي طوري آنرا از ميان حلقه  برداشت كه هيچ زنداني اين ه قفل باز  افتادم اش بهشزندانيان كه  چ

 درطي سال هاي زندانش  چنين عكس العملي  را از جانب كدام زنداني در برابر  نگارنده(حركت اش را نديد 
  سرباز ،س برگشتند وقت تفريح تمام شد و زندانيان همه به درون قف كه زماني . )ه است اداره زندان شاهد نبود

 .بود   ، قفل گم شده دفعتاً متوجه شده كه قفل در بين حلقه آويزان نيست ،مي خواست دروازه را ببندد مزدور
 در ميان  را هميشه قفلمثلفهميد كه اشتباه بزرگي كرده كه .  از شدت ترس به سپيدي گراييد  مزدورن آرنگ
  ،بر انگيزدرا كه مي كوشيد ترحم زندانيان  -  و التماس با نوع ترس آميخته-  با آواز بلندوي   .... نبسته هحلق

قفل را كي گرفته اين كار ها را   [" ي كار ها ره نكنين قلفه بتين كه جزائي مي شين ا ؟ قلفه كي گرفته"گفت 
ساني كه به ك. زندانيان از اين عمل بي سابقه تعجب كردند ] برايتان جزاء داده مي شودنكنيد قفل را بدهيد كه 

سر انجام حوصله سرباز مزدور كه مرتكب . ... كي گرفته   را خبر ندارند كه قفل :گفتندسرباز نزديك بودند 
 د كرد كه موضوع را به قومانداني خواهد گفتي تهد ، لحن اش را تغيير داده سر رفته، چنين اشتباهي شده بود 

سرباز رنگ .  زندانيان اظهار بي اطلاعي كردند  بار ديگر ..د ش اگر قفل پيدا نشود  از تمام شما تحقيق خواهد .
 يا دو مدتيبعد از .   تا موضوع را به قوماندان بگويد ،  به جانب قومانداني روان شد پريده از قفس بيرون شده

صاحب منصب خون  آشام خلقي كه سرقت قفل . منصب خلقي داخل قفس شدند   سه سرباز با يك صاحب
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با  خود تلقي مي كرد " انقلابي" را توهين به دسپلين و اداره زندان و اهانت به هوشياري رژيم دروازه زندان
 ضرب و شتم و شكنجه از آن تداعي مي شد زندانيان را مخاطب ساخته تهديد بهصداي آگنده از خشم كه 

 مي لكند من برايش قواگر كسي كه قفل را گرفته به اشتباه خود اعتراف كند و قفل را مسترد  "   :گفتچنين 
. از هيچ زنداني صداي برنخاست  . "  در غير آن ما نفرش را حتماً پيدا مي كنيم ، نخواهد ديدءدهم كه جزا

 وي در برابر سكوت زندانيان قرار گرفت با همان لحن خشم آگين قبلي گفت كه اداره زندان تحقيقات  كهزماني
   .  قفس را ترك گفتندآنگاه وي با سربازانش. را شروع خواهد كرد 

 را كه در قفس به  آنگاه  همان عده.  باشي به پرس و پال  در مورد كساني كه به تفريح نرفته بودند پرداخت 
 ديگري د در پي آن تعدا .كردند  احضار به قومانداني لباس شويي ، يا جان شويي و يا پخت و پز مشغول بودند 

مدتي شايد  سه و يا چهار .  زندانيان شد  ساير اين معضله موجب پريشاني.براي تحقيق به قومانداني  بردند را 
 كه تا آن وقت اسمي از وي براي تحقيق ي را يك تن از زندانيان سرباز كه بودجريان تحقيقات نگذشتهساعت  از 

   . باخود  برد، برده نشده بود
تمام زندانيان داخل قفس ين عمل اش  باشد به خاطر امتوجه شدهشايد  ،  فردي كه قفل را برداشته بود 

در نتيجه اگر شناسايي شود  تمام زندانيان اتاق از وي آزرده و  ؛به زير تحقيق و لت و كوب كشانده خواهد شد 
 داشت پر و غلوي از همين سبب  اين شخص كه قد  ميانه ، اندام باريك و بروت هاي  .حتا متنفر خواهند شد

 بسته نشده آنرا  ، قفل در حلقه درم متوجه شد  بعد از آنكه":  ...عتراف كرد  ا )طبق گفته ي باشي اتاق(
بلاك دايره "  خارجميدان [  با تمام قوت پرتاب كردم به ميداني بيرون از بلاكبرداشته و از بين ميله پنجره گك

 ساير زندانيان م كارطر اينا كه به خم حالا نمي خواه. ]نموده استجدا  " 2بلاك" از سرك  بلندي ديوار را"وي
 . جست وجو قفل را پيدا كردند سربازان به ميدان خارجي بلاك رفته بعد از مدتي  . "به تحقيق كشانده شوند 

طرف بروت  كه به امر قوماندان سلطاني  يكند همه متوجه شد، را دو باره به اتاق آوردند  قفل ةگيرندزماني كه 
خاطر اين كارش در تمام ه  و قوماندان امر كرده كه وي را ب تراشيدهسرش را  سلماني بلاكمو هاي طرف  و يك

يك ساعت بيشتر سپري نشده بود كه يك . طور جزائي انتقال داده شود  " 6بلاك"اتاق ها بگردانند و بعداً  به 
آنگاه  . را خواندت داشته اش نام شمار زيادي از زندانيان س آمده از روي لست دقفس ضابط خلقي به داخل ردخ

 جمع كرده به دنبال وي خود را اثاثيه و اسباب  هر چه زودتر زندانياني كه اسماي شان خوانده شده تاامر كرد 
 اين - سلطاني . آماده رفتن شدند ، ني كه نام هايشان خوانده شد  پنج دقيقه زندانيا-بعد از چهار. حركت نمايند 

  - كشدك و خون ب زنداني را به خااش حاضر بود هزاران تنكه به خاطر منافع باداران روسي خلقي قصي القلب 
 در همان روز اقدام به كوچاندن ،  نمود  متوجه اين شخص راخشم و انزجار و نفرت  تمام زندانيان قفسعامدانه 

   . كرد قفستمام زندانيان از 
   را تشكيل مي دادندس فيصد قف70حدود ساير زندانياني كه . ردند عده را به كدام بلاك ب معلوم نشد آن

مشغول به فكر اينكه  مبادا آنها را هم از اين قفس انتقال بدهند ، به جمع و غِند كردن  اشياي كار آمد خود 
دروازه قفس بودند كه خرد ضابط اجير شده با دو سه چاكر ديگر  همه منتظر باز شدن  ، مدتي گذشت.  شدند

  ،اين بار.  به پايان رسيد شان سر انجام انتظار. با خود به كدام جاي ببرد بيايد و نام هاي شانرا بخواند و آنان را 
  از زندانيان كه اسماي شان خوانده شدهي شمار . گر وارد قفس شده نام خواني نمودند سه تن مزدور دي-  دو

  فكر مي شد . به  بستن اسباب و اثاثيه شان  پرداختند و با  صاحب منصب و سربازان از سلول خارج شدندبود ،
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 قد بلند دري زبان كه بدر پي آن يك صاحب منص . بردندزندانيان را از  قفس بيرون % 60  حدود تا آن  لحظه
همان صاحب منصبي كه  اسباب و اثاثيه قاضي صاحب احمد راتب را  [ در برابر زندانيان خشونت  نشان نمي داد

 به نام خواني ه با يك يا دو سرباز داخل پنجره شد]  برد شخصاَ گرفته آنرا از منزل چهار به منزل سه با خود
  .    پرداخت

 شامل لست آورده شده ان دموكرات ها و ساير روشنفكر، چپي ها ، ها "افغان ملتي "نام هاي تمام اعضاي 
دروازه    يكي پي ديگر از  مزدورانبه تعقيب - تن زنداني  كه در قفس  ماندند 10 و يا 8 منهاي -   ما همه.  بود

 كه به طرف راست[  شديم  دومي وارد دهليزبعداً .يم  عبور نموده وارد دهليزك باريك شدفرعي و اصلي قفس
 ،  است به دايره كوچك مركزي وصل شده قفسانتهاي آن كه موقعيت دارد " نفره450قفس بزرگ " اين دهليز

زماني كه در .  كرده ام نشاني در عكسنرا آ 5 كه با عدد  دارد ديگر موقعيت ي قفس ، دهليزو به طرف چپ آن
  : امر كرد  صاحب منصب به سرباز نگهبان پنجره  طرف چپ ، برابر دو دروازه در صحن دهليز قرار گرفتيم 

  � ."! نها را به درون قفس جاي بده  اي"
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